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 اعوذبالله من الشیطان الرجیم 

 الله الرحمن الرحیم بسم 
 و آله محمد  علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی    اللهی و صل   الحمدلله رب العالمین 

 الدین الی قیام یوم   الآن ین، من  القوم الظالم الله علی الطاهرین و لعنة    ن ی ب ی الط 

ِّ ِِّّرَب   حر َ ِِِّّّاشْر ِِّّل  ر یِّوَیس   ر 
ِِّّصَدر یِّل   

مْر
َ
ِِّّأ لُر ِِّّوَاحْر دَة  ر ِِِّّّعُق  ِِّّم   ان  َ

 
ِِِّّّلِ  قَهُُار ِِّّیفر ل  ِّقََر

 
 ادبیات معصومین 

  خطبه امسال طی جلساتی خدمت دوستان داشتیم که یک رهیافت و دریافتی از  مباحثی را ما فاطمیه
بستری که این   فدکیه داشتیم، خطبهس( بود. یک تحلیل کلان نسبت به طاهره )  قیصدحضرت  یفدک

 س(.طاهره ) هقی صدضرورت را ایجاد کرد برای طرح این مطالب توسط حضرت 
مثل کلمات بزرگان   گاهیبیت  در حقیقت باید یک مهندسی معکوس صورت بگیرد، خیلی از کلمات اهل

بزرگان    است و  خودمان بیت است. بعضی عبارات،  شبیه کلمات اهل  جهتن یازا   خودمان همکلمات 
از آن فضای آن گفتار و ضرورت آن گفتار    تر مهم خود عبارت و جمله یک مفهومی دارد، معنایی دارد ولی  

 کند.شرایط و بستر استنباط و فهم را کلاً عوض می وقتآناگر خوب فهم بشود،  ؛ کهاست
ارتباط با متون و نصوص هم   از    یکین یا  یعنی در استنباط فقها و مجتهدین،؛  همین قضیه هستدر 

مثلاً گاهی علما    هم مهم است؛  عناصر تأثیرگذار است که صرف عبارت مهم نیست، حال و هوای ذهنی
معصوم سؤال کرده چه شد که این را پرسید و یا    کسی که از  :گویندکنند، مییک عبارت را که بررسی می 

د؟ و یا چرا این را پرسید و آن را نپرسید؟ این خیلی مهم  ذهنش بود که باعث شد این را بپرس  در  چه
 است.

گویند راوی یا کسی که سؤال کرده یک ارتکاز  یک بخش جدی در استنباط از متون همین است. مثلاً می
این عبارت را بگویم درست است    ،بخوانم  خواهم عقد موقتکه می  . مثلاً طرف سؤال کردهاست  داشته

شود شرط صحت عقد موقت  اند که معلوم می و بعد عبارت را گفته است. علما از این استنباط کرده
اند بین عقد موقت و عقد دائم فرقی نیست،  شود و بعد گفتهاست که باید صیغه حتماً خوانده    این

پس کلاً در ازدواج باید صیغه خوانده بشود. چرا؟ برای اینکه کسی که سؤال کرده در ذهنش بوده که  
کند که این عبارت را بخوانم یا آن عبارت را و این  خوانده بشود و اینجا سؤال می  یز یچک یحتماً باید  

خواند. نه    یز یچک یعنه گرفته که باید  غعبارت هم درست است؟ یعنی اصلاً آن را مفروض گرفته و مفرو
گویند که اگر  گویند. مثلاً حضرت در جواب نمیکند و نه حضرت چیزی در مورد آن میاو از این سؤال می
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شود  این درست است. معلوم می  بله  :فرمایندخواندی خواندی، اگر هم نخواندی نخواندی. حضرت می
دانسته که حتماً باید عقد خوانده بشود. که اصل خواندن ثابت بوده و در ذهن این شخص بوده، می

شود و گاهی  گفته  دانید، عقود دو نوع است. گاهی حتماً باید لفظی  که می  طورهمانچون در معاملات  
دو طرف در مقام عمل این مطلب را    کهنیهمگویند.  می  معاطاتاصطلاحاً  که    ی استغیرلفظ  صورتبه

د، عقد و  یگیر دهید و نان را تحویل میشما پول می  الآن  نکهیامثل،  شدهانجام رسانند که معامله  می
عملی است و لفظی نیست. گویند عقد معاطاتی. عقد  شود. این را میای این وسط خوانده نمیصیغه 

عمل می  ،صرف  انجام  را  میعقد  نان  دادن  با  نانوا  پول دهد.  پرداخت  با  هم  شما  و  فروختم  گوید 
 معاطات درست است. اجاره، بیع.  نحوهمعاملات به  همهد خریدم. بحث است که یگویمی

چند تا هم هست که حتماً باید به لفظ باشد. یکی نکاح است، یکی وقف است، یکی نذر است. نذر بدون 
است روایات  همین  هم  دلیلش  نیست.  صحیح  صیغه  بدون  وقف  نیست.  صحیح  این  ؛  صیغه  یعنی 

گردد و  اش به این روایت برمیواضحات است، پشتوانه  در ذهن ما واضح است و جزء  قدراین  مطلب که
عنه بوده غاست که طرف وقتی پرسیده، این را مفروض گرفته، مفرو  گونهن یااستنباط از روایت    نحوه

 کند.کیفیت آن را سؤال می شود ونسبت به این قضیه که حتماً عقد باید خوانده ب
  ردوبدلد به متن اکتفا کرد، به عباراتی که دارد  فضای گفتگو مهم است و حتماً نبای   دهداین نشان می

کند به گفتن و نگفتن. چه گفتن و چه نگفتن. شود نباید اکتفا کرد. حال و هوا و چیزهایی که وارد میمی
کند، صرفاً  هایی که ایشان میدانید توصیه مثلاً رهبر انقلاب وقتی با هیئت دولت جلسه دارند شما می

هایی است های اخلاقی نیست، ناظر به یک نگرانیکه به ذهنش رسیده و یک سری توصیه ییزهایچک ی
 کنند. که دارند توصیه می 

هم   وقتک یکنند که چرا این کار را کردید، این کار اشتباه بود، آن کار درست بود،  گاهی صریحاً نقد می 
نشود. این ناظر به یک شرایط و یک موقعیت و   جوریاین کنند که حواستان باشد هست که توصیه می 

 ناظر به یک ارتکازاتی است. است، یک اتفاقاتی است، ناظر به یک تجربیاتی 

 تحلیل مفهوم ارتکاز
ارتکازات را داشته باشید که خیلی بحث مهمی است. مخصوصاً امروزه در علوم ارتباطات بحث ارتکازات  

زند. اصلاً جنگ شناختی متمرکز روی ارتکازات است و این خیلی بحث مهمی است. شما حرف اول را می
ارتکاز دارید. ارتکاز به معنای عمیق و ریشه  در اذهان گفته    بودن  دارنسبت به یک سری مسائل، یک 

در ذهن شماها خیلی سفت و محکم و قرص است. خیلی واضح است، یک مفاهیمی    یز یچکیشود.  می
این  را بشوید،  رفته خودش  دستشویی  بهداشت، کسی  رعایت  یا  والدین،  به  احترام  ذهن ما مثلاً  در 

کسی دارد غذا درست    و رسوخ دارد. یا مثلاً  گرفتهشکل طهارت بعد از نجاست ارتکاز است و در ذهن ما  
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 کند، اگر غذا با دست در ارتباط است حتماً از قبل باید دستش را بشوید. این یک ارتکاز عرفی است، می
 خیلی امر عقلی نیست و عرفی است، فرهنگ است. 

شود می  ست اعتقادات مذهبی افراد باشد. چهشکل گرفتن این فرهنگ یک دلایلی دارد. گاهی ممکن ا
شود. یک بخشی دین و اعتقادات شود. ارتکاز مردم میشود و ارتکاز جامعه میکه یک چیزی فرهنگ می

است می؛  طرف  انجام  طهارت  وقتی  شما  دینی یعنی  باورهای  و  دینی  دستورات  محصول  این  دهید، 
فرهنگ چیزها  بعضی  است،  اجتماعی  فرهنگ  چیزها  بعضی  شماست.  دینی  فرهنگ  ملی    شماست. 

  تر بزرگهست. مثلاً احترام به    آداب ملی ایرانیان است که در روایات ما هم  است. مثلاً یک سری چیزها جزء 
اش بیش  آداب ملی ماست، حجت و حیا و فرهنگ معاشرت آمیخته با حجب و حیا در ایران سابقه   جزء 

شده و بین ماها رعایت می   هااین از اینکه مسلمان بشویم و اسلام بیاوریم،    ماقبلاز اسلام است و  
خوانید، ادبیاتی که فردوسی گفته و فرهنگی که شواهد فراوانی هم دارد. شاهنامه را شما وقتی می

 .کندحکایت میاز فرهنگ قبل از اسلام ما ترسیم کرده، این 
شود و عادی  فرهنگ می آرامآرامیک بخش هم محصول تربیت و محصول رسانه است. بعضی چیزها، 

  ه یقضبینیم مثل  یک عجایبی می  قرآن همشود که ما در  و عجیب می  ضد فرهنگشود و خلاف آن  می
با آن  یعنی یک چیزی در جامعه فرهنگ می؛  (السلامعلیه ) لوط  حضرت   شود که اصلاً با طبع بشری و 

  قدرآن سازگار نیست، ولی    هااین   هیاولصفتی هم سازگار نیست، با میل  کشش اولیه هر انسان حیوان 
یعنی کار به شکل  ؛  کندهایی دارد استفاده میاز اهرم   ییگراجنس هم در غرب در    الآنشود.  ترویج می

 زوری و اجبار است.
کردند.  را بیاورند چه برخوردی    انیگراجنسهم ملی آلمان در جام جهانی قطر اجازه ندادند پرچم    تیم

تواند به آن توهین کند و یک کلمه در مقدسات است. واقعاً کسی نمی  جزء  انیگراجنس هم پرچم   الآن
ند: پرسیداز او    پرچم فلسطین ممنوع است،  :گفتدر استادیوم میشخصی  شود حرف زد.  مورد آن نمی

 آزاد است؟  بازانجنس هم پس چطور آوردن پرچم 

 ، تغییر نرم ارتکازات شکنیتابو 
ای سازی کند و جا بیندازد. هم از اهرم رسانه یک ابزارهای قدرتی پشت این جریان ایستاده که آن را عادی

هم تا حد زیادی در این   2030کند که سند  استفاده می  وپرورشآموزش کند و هم از اهرم  استفاده می
کنند. اگر  کنند و هم از اهرم سیاسی استفاده میفضا است و هم از اهرم قانونی خودشان استفاده می

های  المللی و اهرمتوهین کند، تمام نهادهای بین   انیگراجنسهم ای به  بزند که گوشه  یک کسی حرفی 
چون باید فرهنگ بشود و از این فرهنگ یک نتیجه   شوند، چرا؟سیاسی و قانونی علیه این بسیج می

 شویم.وارد آن نمی الآنبحث جدایی است و  همآن ؛ کهخواهند بگیرندمی
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بینیم نسل اول نسبت به آن گارد دارد  عواملی است که در ایجاد یک فرهنگ دخالت دارد. بعد می  هااین 
برای    شدتبهو   و  دارد  زاویه  و  است  این  تهوع   هاآن روبروی  مفاهیم  سری  دوم، یک  نسل  است.  آور 

بینابینی است و خیلی حالت خاصی ندارد، نه گارد دارد و نه تمایل دارد. نسل سوم تمایل دارد و نسل  
 پرستد.چهارم می

هایی دارد که  یک کار تدریجی است و خیلی هم اقدام مهمی است در مورد کار فرهنگ، نمونه و    آرامآرام 
هایی  جمهوری اسلامی یکی از نمونه  یما یصداوسموسیقی در    قضیهخواهم وارد آن بشوم.  من نمی

اوایل انقلاب علیه موسیقی، امام هم   ز یتندوتتوانید روی آن مطالعه کنید، آن حالت  است که شما می 
گویم نه به معنای افراطی، فتوایی  فتوایشان نسبت به موسیقی فتوای تند و صریحی بود. تند که می

 ما یصداوساند. جمهوری اسلامی و  فقهای شیعه گفته  حالتابهبود که ناظر به همان چیزی است که  
 اند. هم بر این فتوا مواظبت داشته

علمی متفاوت است. یک تسهیلی هست در فتوای   ازنظر فتوای رهبر انقلاب با امام در مورد موسیقی  
می انقلاب  اول  در  ولی  انقلاب.  میرهبر  شروع  جاهایی  یک  از  موسیقی  آوردن  که  بینید  شود 

ایم. مثلاً  اند که ما برای اینکه این تابو را بشکنیم چه کردهاند و تصریح کردهگفته   هم  شانیهای بعض
یک خانم را بیاوریم جلوی    کهاین خوانند. نفس  می  باهمترکیبی    هااینای که  سرودهای مردانه و زنانه

دوربین ولو صدایش با آقایان یکی باشد و از جهت فقهی هم حلال است. این خیلی نکته دارد و باید به  
 آن توجه کرد.

شکند. این حصار اول است و  نشان دادن یک زن در حال خواندن ولو در بین جمع، این یک تابو را می
ل بشود. مرزها باعث می

ُ
خیلی    هااین هم خیلی به هم نزدیک است.    هااین شود پیچ یک سری چیزها ش

جلو   یقدرکیکنند به خاطر این است که اگر  است. بعضی چیزها را که از ابتدا جلوگیری می  دهیتندرهم 
شود برش داد و گفت  به هم نزدیک است که از یک جایی دیگر نمی  هاآنبندی  طیف   قدرآنبیاید دیگر  

 ها و مصادیق بشوم. وارد نمونه   الآنخواهم  جلوتر نروید. خیلی مسائل این شکلی است که نمی  نجایازا
دهیم بروید. این سد که بشکند،  جلوتر اجازه نمی   نجایازاگوید  ایستد و میاز اول سفت می  برای همین، 

هم داریم    هارسد به حرام. در روایت که می   تر تا جاییساده   ی بعدتر و  حلال باشد، بعدی ساده  کهاین ولو  
گذاری داشته باش. بعضی چیزها هم که صراحتاً آیات قرآن را داریم  که از حرام برای خودت یک فاصله 

. به مال یتیم نزدیک نشو. یک بخشی از تصرفات مال یتیم حلال  لاتقربواِّالمالِّالیتیم،  لاتقربواِّالزناکه  
 ده یتندرهمسخت است و    هااین و تشخیص    هااین تفکیک    قدرآن این را داریم، ولی    قرآن هماست، در  

خیلی   مواظب،  خیلی  آدم  یک  می جمعحواس است،  کارشناس  کاملاً  از  ،  که  قضیه    عهدهخواهد  این 
فلان است و این  کهاین العمل است و اشکال ندارد و این بابت حق قدراین . اگر خودت بخواهی دیایبرب
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گرفتی بدون اینکه متوجه بشوی.  خردهخردهحق یتیم بود را  هرچهبینید می دفعهک ی را شریک بودم، 
 گویند اصلاً نزدیک نشو. به خاطر همین می 

ِّ
َ
رَبُواِِّّوَلا ِِِّّّمَالَِِِّّّتَقر ِّالیر ِّت  ِِِّّّیم 

 َ
لا ِِِّّّإ  ت 
لَ  ِِِّّّبِ  سَنُِِِّّّه  حر

َ
ِِِّّّأ این کار شماها نیست و اجازه بدهید کسی که   :گویدمی  1حَتَ 

 تر   صورتگوید وارد جدال نشو، درآوردن جدال به  گوید. میدر جدال هم همین را می  .وارد است بیاید
 خیلی سخت است. یاور یدربو تمیز که معصیت نباشد و بتوانی حق را از آن 

از نکات فوقدارند  علامه یک بحثی در مورد حکمت و موعظه و جدال است. ایشان   2العاده المیزان. 
گفتهمی عالی  را  حکمت  عُِّ  :فرمایند  ِّادر لِّ ِّإ  ِِّّ ِّیسَ  ِّل  ِِّّ ِّرَب   ِِّّ  

ر
ل ِّکبِ  ِّمَة  ِّوَِِّّ ِِّّ ة 

َ ظ  ع  ور َ
ر
ِّالم ِِّّ سََنَة 

ر
ِّال ِّوَِِّّ ِِّّ مر ُ لْر ِّجاد  ِِّّ ت 

لَ  ِّبِ  ِِّّ ِِّّه 
سَن حر

َ
دور شده عبارت عوض شده است. حکمت چون عقلی خالص است هیچی    گوید هرچهمی  3. أ

  موعظه شما خوب باشد.  موعظهنیاورده و گفته حکمت، برهان، استدلال. به موعظه که رسیده گفته 
دارد سخت کار  به جدال که رسیده گفته احسن. هی  از حق و شاخص تر میحسنه.  و  های حق شود 

می میفاصله  که  موعظه  است،  استدلال  و  برهان  همین  حق  است.  تمیز  باشد  که  برهان  آید،  گیرد. 
گیرد که شما باید آن را تمیز چیزهاست و فاصله می  طورن یاهای احساسی و شعری و تخصصی و  حرف

 گیرد. و فاصله می دررفتهاصلاً کامل از دست  . به جدال که برسد،دیاوریدرب
کَل  ، مثلاً جدال را گفته اصل این است که وارد جدال و کَلهست  سازیها در فرهنگ بندی لذا این طیف 

و   گفتگو  بخواهی    بگومگوو  اگر  است  سخت  خیلی  چون  نشو  کسی  تمیز  با  را  شما  یاوریدربآن  کار   .
  یطرفآناست یا  یطرفن یا کمک یاینجا  کهن یاها و تفکیک و دقت نیست. در ارتباط با نامحرم، مرزبندی

می همین  خاطر  به  است،  سخت  خیلی  کجاست؟  حلالش  تا  است،  نشو.  وارد  اصلاً   ضرورت بهگویند 
اینجا مرزبندی خیلی  و    نرسیده گفت را ببند چون سخت است.  راه  از همان اول  پیام نده.  گو نکن و 

 دهد.باریک است. یک فرهنگ است و ارتکازاتی را شکل می

 
1  .ِّ الیر مَالَِّ رَبُواِّ تَقر ِّ

َ
ِّوَلا ِّت  ِّیم  ت 

لَ  بِ  ِّ
 َ
لا إ  ِِّّ ِِّّ ِّه  ِِّّ ی حَتَ  سَنُِّ حر

َ
ِّأ ِِّّ هُِّیر شُدَ 

َ
أ ِّلُغَِّ فُُاِّ ور

َ
ِّوَأ ِِّّ ِّلَِّکیالر ِِّّ  

ر
ِّوَالم انَِّی  َ ِّز  ِِّّ ط  سر ق  

لر ِّبِ  ِِّّ
َ
ِّلا ِّکنُِِّّ ُ اِِّّل   س  ر ق  ِّن َ ِِّّ

 َ
لا ِّإ 

ذَاِّهاوسع ِِّّوَإ  تُر لُُاِّقُلر ِِّّفََعْر  ِِّّذَاِِّّنَِّکِِّّوَلَُر بَی فُُاِّقُرر ور
َ
ِّأ ِّالَلَ   د  هر َ ِِّّوَبِ  ل 

ِّذَی اِِّّکر ِّوَصَ  ِِّّکر ه  ِِّّب 
لَ  ِّلَََ  (. 152سوره انعام، آیه ) رُونِّکتَذَِِّّکر

 . 534، ص 12، ج تفسیر المیزان ،  نیمحمدحس. طباطبائی، 2

3  .ِّ لَی عُِّإ  ِّادر ِّیِّسَ  ِّرَب   ِِِّّّل   
ر
ل ِّکبِ  سََنَة 

ر
ِّال ة 

َ ظ  ع  ور َ
ر
ِّوَالم ِِِّّّمَة  مر ُ لْر ِِِّّّوَجَاد  ت 

لَ  ِِِّّّبِ  سَنُِِِّّّه  حر
َ
ِِِّّّأ نَ  ِِِّّّإ  ِِِّّّرَبَ  مُِِِّّّهَُ َ عْر

َ
ِِِّّّأ نر َ ِِِّّّبِ  ِِِّّّضَلَ  ِِِّّّعَنر ِّیسَ  ِِّّل  

ِّ تَد  هر ُ
ر
لم مُِّبِ 

َ عْر
َ
ِّأ  (. 152سوره نحل، آیه ) یَِّوَهَُ
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اینجا   را می  آرامآرام کند؟  می  کارچه شیطان  ارتکازات  از  این  ب   با حلال است؛  هم آن شکند. بخشی   ه الا 

ظوات ظانِِّّخ  هم که    یکیآنحلال است،    کهن یاگویند  است که می  جوریاین خطوات شیطان    4،الشی 
گیرد و جای  پیرزن است و اصلاً حجاب به او تعلق نمی   کهن یااشکال ندارد، این هم که چیز خاصی نیست،  

کند و بعد  مادربزرگ ما است، این بحث کاری است، آن چی است و ضرورت و اقتضا و... فرقی هم نمی 
 کند.با این فرق نمی همآنکند، با آن فرق نمی کهن یاگوید می

به    5،البیعِّمثلِّالربِِِّّاانِّگفتند  می نمیمی  هاآنوقتی  نخورید،  ربا  است، گفتند  بیع  مثل  ربا  گفتند 
از    همآنکند،  گفتند بیع هم مثل ربا است. چه فرقی میمی   یز یچک ییک نوع کاسبی است. هرکسی 

هایی  کنم. چون این مسائل یک شباهت کند و من هم از پول خودم کسب درآمد میکسب درآمد می
استفاده کردن است. این شبیه این است و آن شبیه این دیگر دارد، کار شیطان از این تشابهات  باهم

 شود.است و خیلی مسائل قاطی می

 پارادایس سینمایی فیلم با نگاهی بر محتوای   ارتکازمفهوم   بررسی 
اش را ندارم، من دیدند و گفتند شما هم ببین، گفتم من حوصله ها یک فیلمی را میدیروز در قطار بچه

جالب بود. دیدم درخور یک بررسی مفصل هست، هرچند از جهت   درمجموعهم مشغول تماشا شدم و  
های خارجی به آن جایزه داده بودند که  درام و بازیگری خیلی حرفی برای گفتن نداشت، البته جشنواره

 خود این هم نکته دارد.
تا   دو  داستان  می تازه   طلبهموضوع  که  هستند  بروندخواهند  کار  آلمان  پارادایس به  فیلم هم  اسم   .

خواهم بگویم زدن ارتکازات  میاست. خود عنوان جالب است، چون پارادایس به معنای بهشت است.  
شود به خورد یک نفر داد و کل  حرف درست را می  تا  99ها این دقت را نداریم.  ست و ما خیلی وقتچی

 کند.ارتکازات درستش را خراب کرد. کاری که شیطان می

 
ِّیا.  4

َ
ِّیَِِّّأ  

ِّیَِّاِّالَ  ِّالَش  ظُوَات 
عُواِّخ ُ ب 

تََ  ِّ
َ
واِّلا ِِّّآمََُ ِّی  ِِِّّّظَان  ِّی ِِِّّّوَمَر عر ب 

 َ ِِِّّّت  ظُوَات 
ِِِّّّخ ُ ِّالَش  ِّی  هُِِِّّّظَان  نَ  ِّیِِّّفإَ  مُُْ

ر
ِِِّّّأ اء  َ س  حر َ لرق  ِِِّّّبِ  نر ُ

ر
ِّکوَالم ِِِّّّر 

َ
لا ِِّّوَلَُر

لُِّ ر ض  ِِّّف َ ِِّّالَلَ  
ِّعََْ تُهُِِّّیکر َ ِّزَِِِّّّمَاِّوَرَحْر ِِّّکی ر ِّمَ  ِِّّکر ر ِِّّم  حَد

َ
اِّأ بَد 

َ
یِِّّأ ِِّّکوَلَ َ ِّالَلَ  ِِّّکزَِّینَ  اءُِّی ِّمَر ِِّّش َ ُ ِِّّوَالَلَ  ِّیِّسَ  ِِّّع   (. 21سوره نور، آیه ) یمِّعَْ 

5  .ِّ  
ِّیِِّّیَِّالَ 

ر
ِِّّکأ

َ
بَِِّلا ِِّّیلُُنَِّالر  

 َ
لا ِّیمََِِّّکقُُمُونَِّإ   

ِّی ِِِّّّیقُُمُِّالَ  ظُهُِّالَش  خَی َ  ِّت َ ِّی  س  
َ ِّالمر َ ِِِّّّظَانُِّم  ل 

أِِّّکذَی ِّب  َ َاِّالبر نَ  ِّقََلُُاِّإ  مر ُ
بَِِّیِّنََ  لُِّالر  

ر ِّعُِّمث 
ِّ حََ 
َ
ِِِّّّوَأ ُ ِِِّّّالَلَ  َ مَِِِّّّعَِّیالبر بَِِِِّّّوَحَرَ  ِِِّّّالر   نر ِِِّّّجَاءَهُِِِّّّفَََ ة  َ ظ  ع  ِِِّّّمَور ر ِِِّّّم  ه  ِِِّّّرَب   تََ ِّفََنر ِِِّّّیی ِِِّّّمَاِِّّفَلَُ هُِِِّّّسَلََ ُ مْر

َ
لَِِِّّّوَأ ِِِّّّإ  ِِِّّّالَلَ   ِِِّّّعََدَِِِّّّوَمَر  

ولَی
ُ
حََبُِِِّّّکفأَ صر

َ
ِّأ

ِّ ار 
ِِّّالَ  ِِّّهُر ونَِّیَِّف  ُ  (. 275سوره بقره، آیه ) اِّخََلِ 
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د  وقتی خواست آخری را بگویکرد و  حضرت موسی    به  خیرنصیحت  کلی  شیطان    که  6در روایت هم داریم
را خراب   هزارتا  همهگویی که  نصیحت خیر بگویی، یکی را شرّ می  هزارتاگفت تو اگر  حضرت موسی به او  

تا چیز  9کند. کار تو اصلاً این است و ساختار شیطنت تو این شکلی است. خیلی واضح نیست. گاهی می
می   همی رورا   ولی  سوار  جزءهاگویند  می   معروفقولبهکند،  مرده  جزء  است،  را خوب  ترکیبش  شور 

 خرابی است. ز یچکیببرند. ترکیب 
ترکیب    جزء جزءبهگاهی   را سوار می  ز یچک یخوب است، ولی  از همین مصادیق دیگری  این فیلم  کند. 
ها متفاوت است  طلبه هیبقگوید یک طلبه است که کمی با آن خیلی خوب و جالب است، می جزء  است،

را در حرم دیدیم آقای شعیبی که   افراد یکی از این    الآنها جای بررسی جدی دارد.  که به نظرم این فیلم
را بازی کرده بود و نقش روحانی را داشت ها نشین را هم در مورد طلبهو فیلم پرده  فیلم طلا و مس 

  هم آنساخته بود، به نظرم این جای تحلیل جدی دارد. به خود طلا و مس نقدهای جدی وارد است.  
کند و یک اش یک ارتکازاتی را خراب میمصداق همین است که جزء جزء آن خوب بود ولی پیکربندی

جدی  واقعاً  که ما یک مشکل    ی ضد فرهنگشود کار فرهنگی یا  کند. این میارتکازات جدیدی را سوار می
فرهنگیبسته   ارائهدر   می  قدراین .  داریم  های  و  که  باشد  خوب  قطعات  این  تمام    ز یچهمه خواهیم 
 و نمایان باشد. وبلبلگل

نمایان    ز یچهمه باید  کهرا  کنیم  الرحیماللهبسم   :عرضه  الرحمن  هذا  الذلیل  أناو    بهشت  .  که    عبدالله 
ها خیلی وقت  کهی درحال  !برویم. جاده و اسب مهیاست بیا تا برویم  باهمبیا    ام تو را ببرم به بهشت، آمده

های جالبی در قرآن داریم. من کاری به حرف آن آقا ندارم که حرف چرتی این شکلی نیست و ما نمونه
درست است   واقعاًقضیه    طرفنیاهم زده بود. از داستان حضرت ابراهیم سوءبرداشت کرده بود، ولی  

تأثیرگذاری استفاده می برای  کانالی  از یک  ابراهیم  صاف  که حضرت  کانال متفاوتی است.  که یک  کند 
پرستید؟! خاک توی سرتان. ستاره را کی خلق کرده؟  شماها ستاره می  کههمان شب اول شروع کند  

آید. آید و بعد خورشید می ، شب بعد که ماه می 7هذاِّربِّگوید  کند. شب اول میعمل نمی   جوریاین 
کند. هم این با مخاطب و هم مخاطب با او. نه لزوماً حرف همراهی می   قدمبهقدم یک سناریو دارد که  

 باطل را. حرف، حرف درستی است.

 
 . 39شناخت شیطان ، ص کمینگاه به نقل از   شیطان در   . 6

7 .ِّ ِّعََْ اِّجَنَ  ِّیفلَََ  ِّالَل  ِّه 
َ
ِّلُِّرَأ ِّکِّیی اکور اِّقََلَِِّّب  َ ِِّّهَذی اِّرَب   فَلَِِّّفلَََ 

َ
ِِّّقََلَِِّّأ

َ
ِِّّلا بُ  ح 
ُ
ِِّّأ ل  ف 

 (.76)سوره انعام، آیه  نَِّالْر



 

8 
 

برای امامت   عنوانبا  سلسله جلسات   
دوم جلسه  - ، معرفت اماممعرفت انسان: دومفصل   

من که قرار است جزو این    من که قرار است تابع شما باشم و تابع این تعالیم باشم،   عنوانبه  8هذاِّرب

با شما   قدراین من تا    9. هذاِّربجامعه باشم، من که قرار است به دست شما تربیت بشوم، برای من  
یک عضوی از این جامعه، شما هم با من بیایید. ببینیم آیا شما بر مبنای عقل و عقلانیت   عنوانبه آمدم  

حضرت ابراهیم در این قضیه یک   رهیسروید جلو یا نه؟ این یک حرکتی است که خیلی هم مهم است.  می

ِّگوید  می  قرآن همای است.  العادهای است، شخصیتش یک چیز فوقالعادهچیز فوق در َ ِِّّایَِّآتَِِّّلقَ  رَاه  بر ِِّّیَمِّإ 
دَهُِّ ِِِّّّرُشر   طور ن یهمها هم  بت  هی قضبینیم در  رشد ابراهیم را به او داده بودیم. بعد می   ما از قبل  10، قََرلِِّّم 

  پرستی،کند و نهی از منکر واجب است، چی بدتر از بت  داد یدادوبتوانست از همان روز اول  است. این می
ها را بشکند و بعد هم تبر و بعد بزند بت  دیاکردهدرست  ییزهایچک ی را جمع کنید. برای خودتان  هااین 

 را روی دوش یک بت دیگر بگذارد. بگوید شماها این وضعیت را درست کردید و ما هم چیزی نگفتیم.
شان خیلی ها غیرت دینیغیرت دینی چیز خوبی است، ولی عقلانیت دینی هم چیز خوبی است. بعضی

که دشمن   ت. اصلاً کلاً تعطیل هستند و هرچهشان در حد جلبک اس خوب است، ولی عقلانیت دینی
جزو پازل دشمن هستند و    هااینفقط غیرت دارند. اتفاقاً    هااین احمق هستند.    هااین  ،سناریو دارد 

اش  دشمن در سناریوهایش کسانی را تعریف و طراحی کرده که غیرت دارند ولی عقلانیت ندارند. برنامه 
 بسته است. جوریاین را 

آیند و دینی می  رتیباغها را طراحی کردند. یک عده  س( هم همین زهرا )روی امیرالمؤمنین و حضرت  
 تکه تکه کنیم. ما که به خون علی تشنه، غیرت دینی علی بزند بالا و ما همه علی را  بعد هم ما فلان می 

  دانستند علی اگر غیرت دینی دارد، ولی بیش از غیرت دینی،شویم و نمیاو خلاص می  شرکنیم و از  می
 داند که غیرت دینی را کجا و به چه نحوی باید هزینه کند. این خیلی مهم است. عقلانیت دینی دارد. می

تقوا زیاد داریم که  شارلاتان بی  آدمفهمند. البته ما  را نمی   هااین ها  بازی نیست، بعضیصورتی   هااین 
های ترسو و بزدل زیاد داریم، ولی این ناراحت نشوند. آدم  هاآن بدشان نیاید و    هااینکند  ملاحظه می

که   نیست  معنا  این  می  یهرکسبه  تدبیری  یک  با  دارد  مواجهه  برای  نقشه   جبهه کند  دارد  و  باطل 
 اندیش و بزدل و ترسیده است.مصلحت  آدمکند. این لزوماً یک می یپرداز ویسنارکشد. می

 
 .همان. 8

 مان.ه. 9

ِّآتَِّ. 10 در َ ِّیَِّوَلقَ  رَاه  بر لُِّوَِّیَمِّاِّإ  ِّقََر ر دَهُِّم  ِّکَ ِِّّرُشر ِّعََلم   ه   (.51)سوره انبیاء، آیه  یَِّاِّب 
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حضرت ابراهیم خودش را برای مرگ    ؛ وپرستی بدتر که کاری نداریمهر کاری را نباید انجام داد. ما از بت
کشتند  کرد او را مییعنی هر کاری می؛  است  شود که فضای تقیه هم نبودهو معلوم می  بود   آماده کرده

 پرتاب کردند.داخل آتش و آخر هم او را 
کند،   حفظ  را  خودش  جان  که  کرد  طراحی  طوری  که  نیست  این  آتش را  او    درهرصورتبحث  داخل 

ترین وضع هم کشتند. بحث این است که طوری باید ارائه بدهی که در فطرت انسانی انداختند و با فجیع 
کنیم که جوری بیاییم  را نمی   هااینو راه فرارش را ببندد. ما فکر  خراب کند  ارتکازات او را    سازوکاربنشیند.  

دهی؟ ئه می این را ارا  ل احتجاج هستی. شما اصلاً برای چهها را از او بگیریم. چون در مقابجلو که حربه 
گیرد و این هیچ راه  این را می؟ یعنی خدا در قیامت یقه  چهالهی یعنی  حجت    چون این حجت الهی است.

کنی؟  می   کارچه گوید خوب این را  د متعال می خداون  که بخواهد دست بگذارد،   رد. روی هرچهفراری ندا
نیست. کاری که امام حسین کرد و    هاآن ای در  کنی؟ یک واضحاتی هست که هیچ شائبهمی  کارچه آن را  

هایی هست، یک  ها و یک محبتکه آمیخته با یک نفرت  المؤمنین و حضرت زهرا کردند. هرچهخود امیر 
 .رود ی م  ترین مورد در شفاف   کند وعبور می   هااین از    آن هست، هایی در آن هست، یک ابهاماتی در  زمینه

ترسیدی؟ آدم  آورد، آقا از شما کشته بودند؟ جنگ داشتید؟ از سلاح او میاصغر را میامام حسین علی 
 ها این  همهکشته بود؟ مُرتد و خارجی است و عقایدش باطل است؟ به امام مسلمین خروج کرده؟  

تا   گرفته  حسین  امام  خود  از  بنقبول.  علی  هاشمیقمر  کو  هستند  همین  سپاه  پایین  تا  تو اکبر  ه 
اما علی می را چهگویی،  بر امام مسلمین کرده  می  اصغر  این هم خارجی و مرتد است و خروج  گویی؟ 

موجودات زنده تعلق    همهیک حق طبیعی که به    خواسته؟   است؟ این هم آدم کشته است؟ این چه
کنید، گفتیم آب و بزرگش    دیدارنگه . نگفتیم این پیش شما باشد و او را زنده  است  گیرد. آب خواستهمی

 شود.ای است که کار تمام میبهش بدهید که از تشنگی نمیرد. این همان نقطه 
ماند رسد که جای هیچ حرفی نمیای میها همین است. به یک نقطه داستان احتجاج انبیاء با امت  همه

کند که در قرآن و روایات از لطفش است که این کار را می  اتفاقاًنزول بلا است. خدا هم    نقطهو آنجا اتفاقاً  
کند که اگر کسی انکار و تکذیب کرد، یک جایی برای نجاتش بماند. این مشتبه می  یجورک ی هم داریم.  

:  دارد از قول امیرالمؤمنین که با فرد یهودی بحث کرد، پرسید  11از عجایب کار خداست. در کتاب احتجاج 
 بودن پیغمبر شما به چه معناست؟ حضرت فرمود: پیغمبر ما    للعالمینرحمه  

 
لا به   به تعریض   بُعِث

 
هُ  .  11

ُ
وْل

َ
ا ق مَّ

َ
بِ وَ أ اِّ  یلِلنَّ سَلْر رر

َ
ِِِِّّّّکوَِّماِّأ َة  ِّرَحْر

ا
لا ِّإ   

َ
الم لْر ِ   یتَرَ   کوَ إِنَّ   -یَِّل 

ْ
ةِ لِل

َ
ف

َ
ال

َ
مُخ

ْ
لِ ال

َ
مِل

ْ
هْلَ ال

َ
مَجْرَاهُمْ   یجْرِیمَانِ وَ مَنْ  یأ

 
ْ

ارِ مُقِ کمِنَ ال
َّ

 یمِ یف
َ

 ک   ینَ عَل
َ

رِهِمْ إِل
ْ

غَا  یف
ْ

وْ یهَذِهِ ال
َ

هُ ل  کةِ وَ إِنَّ
َ

 عَل
ً

هْتَدَوْا جَمِ یانَ رَحْمَة
َ

عِ یهِمْ لا ابِ السَّ
َ

إِنَّ یعاً وَ نَجَوْا مِنْ عَذ
َ

رِ ف
   کالَله تَبَارَ 

َ
مَا عَنَ   یوَ تَعَال لِ   یإِنَّ

َ
نْبِ   کبِذ

َ ْ
نَّ الِ

َ
ارِ لِِ هْلِ هَذِهِ الدَّ

َ
ارِ أ

َ
نْظ هُ سَبَباً لِِِ

َ
هُ جَعَل نَّ

َ
صْرِیأ وا بِالتَّ

ُ
هُ بُعِث

َ
بْل

َ
  یاءَ ق

َ
عْرِحِ لا   ض ی بِالتَّ

 (.255، ص 1، ج الاحتجاج)طبرسی، 
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للعالمین بودن پیغمبر ما این بود که تمام اوامرش به نحوی بود که تصریحی نبود،  تصریح. وجه رحمه  
تعریضی بود و راه در رو داشت، برای همین امتش عذاب نشدند. عبارات دوپهلو بود. مشتبهات را اجازه 

که    داده بود که بیاید. این از رحمت پیغمبر و لطف خاصی بود که خدا در این ذات مقدس قرار داده بود
خواست امت او را عذاب کند. امت او امت مرحومه است. مرحومه بودنش هم به مرحومه بودن  نمی

را    به او داشت   ابیسانتاتصال و  ین پیغمبر، هرکسی که  گردد. از شدت عشق خدا به اخود پیغمبر برمی
دهد جمع نگه داشت و نگذاشت امت جمع بشود. تنها امتی است که خدا جمع نکرده و اجازه نمی

 کند.کند و اصلاحش میبشود. آخر هم هدایتش می
کرد و مخالفت این رحمت بر این امت جاری شد که هیچ کجا تصریح نداشت. اگر تصریح می  جوریاین 

روز   هااین   وکتابحساب ماند. البته  ها و یک ابهاماتی می شد. یک گوشه کردند کار تمام میصریح می
پیش رفت، البته    یجورک ی قیامت جداست. این نیست که بگویید معلوم نشد، معلوم شد ولی قضیه  

در این زاویه است که خیلی  12،من حسین احسین منی و انکربلا هم متفاوت است. یک بخشی از  هیقض
 ه یقضاش  سازی رسید. یک نمونهکربلا به اوج شفاف  ه یقضسازی نکرد، در  از چیزهایی که پیغمبر شفاف 

 اصغر بود.حضرت علی 
گذارد برای مخالفت و برای تکذیب، کامل با تصریح محض  گذارد و یک راهی مییک ابهامی می  کهن یا

دهد که بعدها پیغمبر به کسانی جایگاه و امان می  مثلاًآید،  یک چیزهایی می  طرفآن گوید. یا از  نمی
  صحابه  هااین ای بشوند، خدا رحمت را بر این امت جاری کند که وقتی قرار است در بین امت کاره  هااین 

همه اسباب رحمت   هااین پدرخانم پیغمبر هستند، این در غار با پیغمبر بوده،    هااین پیغمبر هستند،  
این امت است بر    ه یقض  الآنواضح و نمایان نبود که صفر و یک باشد.    جورآنکار    ؛ کهخاص خداوند 

خواهی بگویی، می  چهر برابر این قضایا اسرائیل هیچ حرف و ابهامی برای گفتن ندارد. راه در رو ندارد. د 
از قضایا    جوری این مسائل    هیبقولی   پیش    جوریاین نیست و خیلی  در قضیه  تردیدهایی  نیست. یک 

 خودش فتنه است. هااین خواهم خیلی به این بخش بپردازم. آید که نمیمی
آمده   هاآنسر    است. هرچه  اسرائیلامت بنی  عِدلبود. امت ما  حالتی    نیچنهمدر مورد حضرت موسی  

اسرائیل هستیم کاملاً نظیر به نظیر قرار داده، ما و بنیرا  دو تا امت در این عالم  خداوند  آید.  سر ما هم می
و یک سری قضایایی که   رفتن موسی  و  هارون  و  داستان موسی  قضایا،  از  یکی  آمد. حضرت    شیپو 

دادند  موسی رسماً آدم کشته بود و پیغمبر اکرم هم کارهایی کرده بود که یک عده به خودشان حق می

 
 یعَنْ    دُ بْنُ رَاشِد  یسَعِ   یرَوَ .  12

َ
الَ سَمِعْتُ رَسُولَ الِله ص   یعْل

َ
 ق

َ
ة ولُ یبْنِ مُرَّ

ُ
نَا    یمِن    ن  یحُسَ   ق

َ
حَبَّ الُله مَنْ    ن  یحُسَ  مِنْ وَ أ

َ
أ

حَبَّ حُسَ 
َ
سْبَاطِ یناً حُسَ یأ

َ ْ
 (. 127، ص  2، ج الارشاد )مفید،  ن  سِبْط  مِنَ الِ
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باید به آن بپردازیم. وارد   فتح  سورهکه خون او را مباح بدانند. این هم بحث مفصلی دارد که در تفسیر 
 آن بحث نشوم که خیلی پیچیده نشود.

گویم که کردم، این دو تا طلبه هستند که موضوع فیلم را برای شما میمجموعه ارتکاز را یک اشاره می
می  انجام  چگونه  فرهنگی  کار   دهند  ببینید 

ّ
الا بعضی  و  نیست.  فیلم  بررسی  اینجا  ما  من  بحث  به  ها 

گویند که بنشینم و نقد فیلم کنم و تحلیل کنم ولی من در این حال و هوا نیستم، کار من این چیزها  می
دیگری تحلیل   هیزاوگویم که بدانید مسائل را با یک دید و  نیست. این را هم از باب نمونه خدمت شما می

 کنید.
گوییم بین اینجا دست نامحرم را گرفت، اینجا فلان تهمت را زد، فلان کنیم میما وقتی فیلم را نگاه می

حق.    جبههباطل و هم در    جبههدرشت هستیم. هم در  های گلمتلک را انداخت، همیشه دنبال نمونه 
گفت که خیلی فیلم خوبی بود. آخرش هم رفت حرم امام رضا یا آخر این    (السلامعلیه)رضا  امام  اینجا از  

دختر مسلمان شد.   این  بالاخره  نگاه می  هااین فیلم  فکر میرا که  داده  کنی،  درس خوبی  کنی خیلی 
ای انه کنند. مجموعه را باید ببینی، مخصوصاً یک کار رس تحلیل نمی  جوریاین فیلم را    کهی درصورتاست،  

سواد   هااین خواهد در نگاه تو تغییر بدهد.  را می  خواهد بگوید و چهکه بفهمی نهایتاً به تو چه می
 کنند.تدریس می الآنرسانه است که 

 در آخر چه این  پیام را برای من تولید کردند. این در سواد رسانه این است که برای چهترین سؤال اصلی 
خواهد به من تحویل بدهد؟ چرا باید تغییر بدهد و چرا این را باید بگوید؟ چندین سؤال در سواد  می

ذهنت داشته باشی، در برابر پیام   سؤالاتی است که اگر شما این سؤالات را در  هااینرسانه هست که  
 بینی.آسیب نمی

ندارم که اگر همان را هم تحلیل کنیم، بالاخره درخور توجه است،   کارگردان آن هممن کاری به شخصیت  
  آنجلس لساهل است. کسی که    هاآنبرای    قدراین کسی است که دو تا فیلم برای هالیوود ساخته است.  

 ها این آخوند را برداشته برده آلمان،    طلبهعلمیه دو تا    حوزهکند حالا آمده اینجا و رفته در  زندگی می
ِِّّپیام است نگاه کنید، یا   کنندهمنتقلگوید در هر پیامی باید به کسی که  قرآن می  همه بحثش جداست، 

ِّ
َ
ِِِّّّایَِّأ  

واِِّّیَِّالَ  ِِِّّّآمََُ نر ِّجَاءَِِِّّّإ  ِِِّّّکر ِِِّّّفََسِق  بَإد
َ
بَِِِّّّبِ 

می13وایُِّفَََ خبری  شما  برای  فاسقی  وقتی  بررسی ،  باید  آورد 
حسابی باید پردازش کنی که چرا این باید بیاید بگوید؟ چرا این باید احساس وظیفه    ،کنید  تبیّن.  کنید

آخوندها فیلم بسازد؟ دلسوز   در موردبه من بگوید، حالا چرا احساس وظیفه کرده که    یز یچکیکند که  

 
ِّیا.  13

َ
أ ِّیَِِّّ  

الَ  جَاءَِّیَِّاِّ ِّ نر إ  واِّ
آمََُ ِِّّ بَِّکر فَََ ِّ بَإد

َ
بِ  ِّ
فََسِق  ِّیُِِّّ ض 

ُ ت  ِّ نر
َ
أ ِّیواِّ ی عَََ حُُاِّ ب  صر

فََُ ِّ هَالََد َ اِّبِ  م  قََر ِّبُواِّ م  نَاد  ِّ تُر
عَلر ف َ مَاِّ سوره  )  نَِِّّ

 (. 6حجرات، آیه 
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مواردی است که جای بحث جدی دارد، من    هااین اند،  شده  مندعلاقه اند و به آخوندها  آخوندها شده 
 شوم.نمی  هاآنفعلاً وارد 

 ان  ک  اذإ  :فرمایدموارد حق است، چون می  در اینجا جزءبدبینی در اینجا اشکالی ندارد. سوءظن    کمک ی
وْرُ  ج 

ْ
ل

 
ب    ا

 
ل

ْ
غ

 
می   14أ غالب  جور  که  و  جایی  خیر  که  جایی  است.  درست  و  است  خیر  سوءظن  اینجا  شود، 

ظن توانی حُسن عدالت و حق غالب است، حق نداری سوءظن داشته باشی، ولی شما در بازار که نمی
پول آن را برای من    شاءاللهاندهم طرف ببرد و هر وقت داشت  داشته باشی و بگویی بدون چک می

 واریز کند.
حُسن برای  جایی  است  غالب  جور  وقتی  نمیاینجا  و  ظن  رسانه  فضای  در  و   مایصداوسماند،  فیلم  و 

  کاری به معنای اتمّ کلمه بازی، کثافتکارگردانی و سینما، اینجاها جایی است که جور، فحشا، شامورتی
گویم  ا می به شم  باتجربهگویم.  دارم به شما می   امکارکردهام و  ، از نگاه کسی که در این فضا بودههست

با اطلاعات. باید سوءظن شما غالب باشد، حتی نسبت به کارهای   و نه صرفاً  اینجا فضایی است که 
باید چنین    گویم برای چهها می رم و بعضی وقتمذهبی. بنده نسبت به کارهای مذهبی هم سوءظن دا

 کنم.موضوعی انجام بشود. به کارهای خوب هم با سوءظن نگاه می
بروند، این فیلم را در به آلمان خواهند کلیت داستان این فیلم هم به این شکل است که این دو نفر می

بوک ها در وایبر و فیسدهد طلبهاند. یک استادی در حوزه دارند که این اجازه نمی ساخته  1393سال  
اول   است. از  ایملغمه بخواند، یک  گوید طلبه فقط باید درسش را  بروند و با اینترنت مخالف است و می

پرسند و را می   هااین گیرند و نسبت  کنید، سکانس اول یک دختر و پسر را ایست بازرسی میکه نگاه می
رود.  میآلمان  ای است که بعداً  کنند و این بسیجی در ایست بازرسی همان طلبه بعد دهان پسر را بو می 

پیدا می این سفر  در  و آخرش  این تحولاتی   با همان شود و سرانجام  جدی متحول می   صورتبه کند 
 شود.کند. آن دختر مسلمان میکند، ازدواج میدختری که این طلبه را به آلمان دعوت می 

  باهم الخصوص، دوست دارم که تحلیل کنم. اگر چهار پنج ساعت وقت داشتیم و فیلم را  این فیلم را علی 
خیلی هنرمندانه    نکهیباا هوشمندانه ساخته  را  و به نظرم کارگردان آن    دیدیم، چون خیلی نکته دارد،می

میاست  نساخته نگاه  که  من  خود  روی  است.  زده  دقیق  بزند  باید  که  را  نقاطی  اثر  .  دارم  نقد  و  کنم 
گذارد، حالا ببینید روی بقیه چه اثری دارد. کسی که نگاه نقادانه نداشته باشد تصور کنید چه بلایی  می

 آید.سرش می
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صریح و شفاف    قدراین مانده ولی نه  منجمد، متحجّر، عقب   طلبهکند.  ای از طلبه درست مییک دوگانه 
و صمیمیت این کار را   بامحبتکند، خیلی ها را له نمیهای دیگر. با عناد و بغض طلبهمثل خیلی از فیلم

می؛  کندمی نشان  که  استادی  اتفاقاً  دختر  یعنی  هم  آخرسر  و  است  اثرگذار  است،  حوزه  استاد  دهد، 
ها رود خیلی اثرگذار است روی بچه شود و در غرب هم که می آلمانی به دست همین استاد مسلمان می

وحش منظم« و نکات جالبی که معمولاً نقدهای جدی  در دانشگاه آلمان، کتابی اول دارد به نام »باغ 
 گوید.می را هااین در نقد غرب  آقاما به غرب است نه نقدهای آبکی. این 

جوامع    هااین گوید  گوید اینجاها چقدر قشنگ است، میرود و میراه می  آلمان های  وقتی در خیابان
اند. این خیلی حرف حقّ و درستی است. ولی اند اینجا را ساختهاند و با پولش آمده دیگر را چپاول کرده

می  مروربه کمرنگ  فیلم  ساختار  در  حرف  وقتی  این  نوشته  را  کتاب  این  که  کسی   هااینشود. 
رود و در  می هاآنو این هم همراه  گویند تو هم بیامی هاآنشد و خواستند بروند آلمان راضی نمیمی

 دهد.آنجا اتفاقاتی رخ می 
گوید یک سری چیزها در اسلام آزاد است، ولی در کشور ما آزاد نیست. هشت  یک حرف ثابتی دارد و می

کند و بخش جدی برخورد می  هاآن تناقضاتی که به    عنوانبهکند  ده مورد را در این سفر لیست میتا  
 مطلب اینجاست. 

اش دارد  و مغلطه است ولی مجموعه   وپرتچرتزند  هایی که می کند، عموماً این حرف از اول شروع می 
  نکتهخواهد این ذهنیت را هدایت کند. اصل حرف هم خوب است، دقت کنید  سازد و میرا می  یز یچک ی

می وقتی  است.  هوشمندانه  جالبی  فیلم  می  شدهساختهگویم  که  حرف  اصل  بزند،  است،  خواهد 
 خواهد بگوید می

 هر عیب که هست از مسلمانی ماست
   اسلام به ذات خود ندارد عیبی 

شکند و یک ارتکازاتی  ست. ولی در قالب بیان این حرف، یک ارتکازاتی را می هم ه حرف درست و خوبی  
 خیلی هم نامحسوس است.  کهن ی اضمن  دهد که این خیلی خطرناک است، را دارد شکل می

آورد. مثلاً اول وایبرش آنجا قطع است، همان ایام فیلتر وایبر است،  کند مواردی را کنار هم میشروع می
ایرانی که بودی مشکل داشت و اینجا آمدی  در هتل دنبال وصل شدن وایبر است، او می گوید وایبر 

 .یکین یاگوید مشکل ندارد. بعد می
بی  دخترهای  با  میبعد  عکس  می  گیرد،حجاب  که  بعد  با    هم  رانیاپرسد  بودی،  عکس    هااین که 

گوید در  کند، میگیرد و از خیابان رد میگوید این دومی. دست پیرزن میمی  نه  گوید  گرفتی؟ میمی
 گوید این سومی.گوید نه. میکردی؟ میمی را ایران این کار
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 جور ن ی همقاطی هستند، مشکلی ندارد؟  گر یبا همدگوید اینجا زن و مرد روند استادیوم و میمی  باهم
کند. طرف هم دارد  می  یبردارلمیفهای برلین ایستاده و دارد  کند و آن آخوند هم در خیابان لیست می

نگاه کن چقدر قشنگ ساز میزند، میساز می بیا  را  زند، بعد می گوید  اجازه    مایصداوسگوید همین 
 هفتمی، دهمی و...  ندارد پخش کند و این ششمی،

می  دانشگاه  بعد  در  می   باهمروند  داستان گفتگو  یک  می کنند.  پیش  هم  که  هایی  را    ییجاها   کیآید 
زند پلیس، بعد  زنگ می  کند و بعدمی  جاسازرا    یز یچکیآید توی هتل  وقتی می  آن پسرهیجان داده که  

ای است، عرضه پپه و بی طلبهبوده که با خانمش گرفته و بعد این طلبه هم یک  موردیهمان این پسر 
خورد که در بسیج باشد و هیچ  گی که دارد، اصلاً نمیعرضین بیگوید من اول بسیجی بودم، با ااین می

برایش   بزن در بسیج  کارکردی  برای خودش  در بسیج  بوده و مورد منکراتی  متصور نیست. ولی  بهادر 
بُعد عقلانی دین آشنا بشوم   گوید که من خواستم باگرفته و حالا آمده طلبه شده و خودش هم میمی

 و رفتم طلبه شدم. 
های فیلم شود. یکی از صحنهاش تناقض است. خودش هم دارد متأثر میاین آخوند با آن طلبه همه 

 ها این کنند، خادم حوزه به  می  یبردارعکس اند و دارند  علمیه شده و چند تا توریست آمده   حوزهوارد  
فکر    هااین گوید  شود که مهران رجبی است، میممنوع. این آخوند که وارد می   یبردارعکس گوید  می

کند. اول هم که دارند ایم. نگاه را امنیتی میاند اینجا نطنز و فوردو است و ما برای جاسوسی آمدهکرده
هیچ کجا   ندهینماما  :گویدجمهوری اسلامی هستیم، جواد عزتی می ندهینماگوید ما روند سفر میمی

خودمان   شخصی  پول  با  و  خودمان  برای  و  مینیستیم  را    آرامآرام.  رویمسفر  رجبی    عنوان بهمهران 
 کند. نماینده جمهوری اسلامی معرفی می

آیند جلساتی  . جلوتر که میهااین هاست در نقد غرب و این همان افکار جمهوری اسلامی و همان حرف 
 هاآنکنند،  کند و یک چالش ایجاد میکند و گفتگو میکنند و این شرکت میدر دانشگاه برلین برگزار می

ها در آن است و گویند شما که مسلمان هستید، چرا هر کجای دنیا که جنگ هست، پای مسلمان می
گوید مگر در جنگ دهد و میاین هم جواب می   .هابُرید و از این حرف شما تروریست هستید و سر می

 ها.جنگیدند و از این حرف نمی باهمها جهانی مسیحی
می که  می  هااین آیند  جلوتر  وادار  به  را  مسلمان.   کهن ی اکند  آن  با  مسلمان  این  بین  کنند  تفکیک 

می  طورهمان  نشان  فیلم  در  دارد.  وجود  تفاوت  مسیحی  آن  با  مسیحی  این  بین  یک  که  با  که  دهد 
گذارد و آن دانشگاه کلاً از این گفتگو تأثیر ای و با ادبیات درپیتی، کاملاً اثر میگفتگوی ساده و دو دقیقه

میمی سعی  بود  کرده  دعوت  را  پسر  این  که  هم  دختر  این  و  مسلمان پذیرند  و  بشود  مسلمان  کند 
 شود.می
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 گیرند، اند و دارند عکس میها ایستادهشود که توریست گردند ایران و دارد وارد حوزه میبرمی  هااین 
می هم  میخادم  رجبی  مهران  اینجا  نگیرید.  عکس  شخص گوید  آن  بگیرند.  عکس  بده  اجازه  گوید، 

را بگیرند. بعد با طلبه    نه  گوید  گوید ولی ممنوع است، رجبی میمی اشکالی ندارد، بگذار عکسشان 
گوید بالاترین سطح گوید چقدر؟ می گوید پهنای باند اینجا را افزایش بدهید. میکند و میصحبت می

 ها خوب بتوانند با اینترنت کار کنند.ممکن که طلبه 
شما قرار بود محتوای این کتاب را هم ویرایش   گویدوحش منظم را عوض کرده و میطرح جلد کتاب باغ 

و نشان  شدهعوض فرستم. نظرم  آن را برای تو می Wordگوید من فایل شود؟ میکنید، کی آماده می
 شود.دهد که این دختر هم آمده ایران و دارد مسلمان میمی

از جهت کیفیت فیلم واقعاً ضعیف است و ارزش دیدن از نظر ساخت فیلم ندارد. نه داستان دارد و نه  
اش، واقعاً  با ارتکازی که اشاره کردم و کار فرهنگی  رفتنورجذابیت رمان دارد و هیچی ندارد. ولی از جهت  

 است. کارکردهیک کار دقیقی است، یعنی حسابی خاص 

 ذهن انسانتاثیرات رسانه بر 
این   بگویم، من  شما  به  هم  چه  را  فیلم  تمام  می  این  بگوید،  و   ییهان ی اخواهد  محتوا  گفتم  من  که 

آید،  خواهد بگوید که ابتدائاً و در اثر دیدن فیلمی به ذهن شما نمیمی  یز یچکیمقصود فیلم نبود،  
این فیلم   هیچ اشارهالبته  ست؟  چی  همآن.  کندرسوخ میدر ذهن شما  ولی   این حرف در  صریحی به 

نظر داشتی این را بگویی.    سر اینکه تو در   کنمولی من با نویسنده و کارگردانش مباهله می  نشده است،
 کند.خودش تأیید می اد یزاحتمال بهرسد و البته به مباهله نمی 

هم یک   هاآنهایی دارید،  فرضخواهد بگوید شما یک سری اطلاعات در مورد غرب دارید، یک پیشمی
پیش  دارند،  فرضسری  شما  به  راجع  در   هاآن هایی  جلسه  مجری  به  فیلم  در  است،  رسانه  محصول 

می  برلین  حرف دانشگاه  این  تو  می گوید،  که  رسانه هایی  خاطر  به  رسانه زنی  گفته هاست،  هر ها  اند 
 نیست. جوریاین کنند که کند حرفش را تأیید میمسلمانی داعشی است. بعد که با عموم گفتگو می 

بگوید  می و    هاآن خواهد  اطلاعات  سری  دارند  غلط  یهافرضش یپیک  اسلام  مورد  محصول    که  در 
رسانه رسانه  محصول  هم  شما  و  است  که  شان  چیزهایی  این  است.  ، دیادهیشنغرب    دربارهتان 

منظمباغ  اینکه    وحش  این   هااین و  که  بماند  راستاست.  همان  در  هم  این  هستند،  جاسوس  همه 
را در یک سطح و به همین شکل واقعاً   هااین   تکتککار بشود که آیا ما    هاآن   تکتک عبارات باید روی  

با چه ادبیات و ابیاتی    کیکدام تر است و  سطحی  کیکدام تر است و  عمیق  ک یکدام یا نه؟    می اعتقاددار
 کار نداریم. همآن شود و در ذهن ما است که به گفته می

سازی گذارد و چهار پنج تا مشابهبندی است. یکی دو تا سه تا غلط را میجمع   ،یک بخشی از کار رسانه
گوید این سه تا را دیدی که غلط بود، آن چهارمی هم شبیه همین است و پنجمی هم کند. بعد میمی
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کند و دوتا باورهای واضح غلط در ذهن  شبیه همین است، ششمی هم شبیه همین است. در را باز می
ای در رسانه است  . این خیلی کار رندانه آورد یدرملای  هایی  سازیتو را که زد، بقیه را هم با یک مشابهت 

شد کردیم و معلوم می کار می   هااین روی    یکییکی نشستیم و  که ما از آن غافل هستیم. اگر وقت بود می
همین است. فرعون هم   جاهمهکه کار چقدر پیچیده است. فقط هم مال رسانه نیست و همیشه و  

 کند.همین کار را می
ما هم باید از این ابزارها در مسیر حق خودش و نشان دادن تشابهات آن استفاده کنیم که یک واضح 

دقیق و واضع و عقلی و   صورتبه کمتر معلوم است، تشابهات آن را    کهآن باطل را باید نشان داد، بعد  
هم فکر    یهرکساندازیم و بعد  شود و یک اصطلاح عام را میمبرهن نشان داد. جهاد تبیین که گفته می

 دهد.تواند بیاید و جهاد تبیین انجام میکند با یک گوشی میمی
کنم، پول بدهند من یک بنده خدایی گفته بود من شماره کارت اعلام کردم چون دارم جهاد تبیین می

می  هرچهخورم.  می بدهند  واژه ؛  خورمهم  می یعنی  کشیده  ابتذال  به  کشیده  ها  لجن  به  و  شود 
اند، کار کسی است که این یک بخش از جهاد تبیین همین است که شما شود. جهاد تبیین که گفتهمی

  همه بیّن استفاده کنی. این در حالی است که خودت داری  یک جهادگر و یک مُ   عنوانبه اول از خودت  
تبیین  هااین  جهاد  اسم  به  می  را  لجن  گذاشتهبه  کارت  شماره  بدهندکشی.  پول  می  ،ام  با من  روم 

میبچه  نمیهایم  من  وگر خورم.  بزنیم،  را  هستند  معتبر  حدودی  تا  که  افرادی  روی  خواهم    تک تکنه 
 شود. ساطع می  هااین ببینید چه گندی از  .گذاشتیممواردی که معتبرند دست می

ای و آبی و سفید من به اینستاگرام کاری ندارم، همین ایتای خودمان، همین بلاگرهای صورتی و قهوه
هم یک سری اطلاعات غلط   هاآن خواهد بگوید  شوم. مینمی   هااین وارد    الآنو همه رنگ هست که من  

  ؛ که های غلط داریدشان است و شما هم یک سری ذهنیت های غلط دارند که محصول رسانه و ذهنیت
متنفرید، ولی این طلبه وقتی   هاآناید از  ها را ندیده گوید شما چون غربی محصول رسانه است. می

شود. این رود رفیق میازدواج کند. این هم می  هاآن خواهد با  آید. می رود آنجا، از این خوشش میمی
 ود.شرش عوض می رود آنجا نظب نوشته، ولی وقتی میدر مورد مذمت غرب کتا

شود و  می   عوض  هاآن، هم نظر تو در رابطه با  گفتگو کنیم که اگر این کار را بکنیم  باهم  ییدوتا ما باید  
بندی این فیلم بود. این حرف در کل  شود. این چکیده و جمعدر مورد شماها اصلاح می  هاآنهم نظر  

 درست است یا غلط است؟ 
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   تِ یسُم    فرمود 
ُ

ة بْه 
ُّ

   الش
 

ة بْه 
ُ

ا  ش ه  نَّ
 
بِهُ   لِِ

ْ
.   تُش قَّ ح 

ْ
می  15ال بهه 

ُ
ش به  است.  امیرالمؤمنین  کلام  گویند این 

این   است.  حق  شبیه  چون  بهه، 
ُ

است.    الآنش حق  شبیه  هم  خیلی  است.  حق  شبیه  و  است  شبهه 
با گفتگو میمی تو  تأثیر  نتوانمی  هاآناثر بگذاری و هم    هاآنتوانی روی  گوید هم  تو  با گفتگو روی  د 

تخیلی است و زائیده ذهن خلاق نویسنده است. کجا داستان دنیا این شکلی   کاملاًبگذارند. این داستان  
 است؟ 

 یک گفتگوی صحیح   ویژگی های 
آید  می  هیآبله. ما راهی جز گفتگو نداریم و این خیلی واضح است، نباید این را خلط کنیم. اولش هم این  

عُِّکه   لِّادر ِِّّإ  ِّیسَ  ِِّّل   ِِّّرَب  
ر
ل ِّکبِ  ِِّّوَِِّّمَة  ة 

َ ظ  ع  ور َ
ر
سََنَةِّوَِِّّالم

ر
ِِّّال مر ُ لْر ِِّّجاد  ت 

لَ  ِِّّبِ  سَنُِِّّه  حر
َ
دعوت به دین اصل    16، أ

و با گفتگو است. با حرف سنجیده و با . با برهان  حسنه و اخلاق خوب است  موعظهبا حکمت است. با  
دعوا و گفتگو را هم در فیلم پررنگ    دوگانهکه خیلی این    رفتار سنجیده است، با دعوا و شمشیر نیست

 کرده است. 
این حرف درستی است، اولاً دعوا لزوماً جای گفتگو نیست، شمشیر لزوماً جای گفتگو نیست. این یکی 

إنما  و  است.    افرماید مدل نصارمیدرآوردی است که علامه در المیزانهای منها و از آن حرفاز مغالطه 
با اهرم زور بقیه    هااین ها بوده است.  ها و یهودی گوید این ویژگی مسیحی ، می  17ة ی نصران  صةی هو خص 

شمشیر  و معتقدسازی نیست. کارکرد    یمتقاعدسازکردند. کارکرد شمشیر در اسلام  را هم معتقد می

ِّ فرماید فِیهِ دفاع است که می س 
ر
ِِّّبَأ ید  عُِِّّوَِِّّشَد  ِِّّمََاف  است.  انزلاِّالکتاببعد از  انزلاِّالحدید 18.لِل  اس 

گوید ما کتاب را فرستادیم ولی آهن و شمشیر هم لازم است. اصلاً جای کتاب نیست، بعد از کتاب  می
بیاورید همه که قبول نمی را  اگر  است. شما وقتی کتاب  باشی که  داشته  باید یک چیزی   ها آن کنند، 

حمله کردند تو از خودت دفاع کنی. شمشیر و تیزی و آهن، بعد از کتاب است نه جای کتاب. بعد از گفتگو  
کنند داخل آتش. یک چیزی گیرند و پرت میحضرت ابراهیم را می  هاآنکنی،  است. تو وقتی گفتگو می

 
مَا  .  15 وْلِ   تِ یسُم  وَ إِنَّ

َ
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ْ
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ْ
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َ
 لِِ

ً
بْهَة

ُ
 ش

ُ
بْهَة

ُّ
ضِ یالش

َ
هُمْ  یاءُ الِله ف

ُ
   هایفاؤ

ْ
هُمْ سَمْتُ  ینُ وَ دَلِ یقِ یال

ُ
هُدَ ل

ْ
ی )سید  ال

 (. 81، ص البلاغه   نهجرضی،  

16.ِِِّّّ لَی عُِّإ  ِّادر ِّیِّسَ  ِّرَب   ِِِّّّل   
ر
ل ِّکبِ  سََنَة 

ر
ِّال ة 

َ ظ  ع  ور َ
ر
ِّوَالم ِِِّّّمَة  مر ُ لْر ِِِّّّوَجَاد  ت 

لَ  ِِِّّّبِ  سَنُِِِّّّه  حر
َ
ِِِّّّأ نَ  ِِِّّّإ  ِِِّّّرَبَ  مُِِِّّّهَُ َ عْر

َ
ِِِّّّأ نر َ ِِِّّّبِ  ِِِّّّضَلَ  ِِِّّّعَنر ِّیسَ  ِِّّل  

ِّ مُِِّّوَهَُ َ عْر
َ
ِِّّأ تَد  هر ُ

ر
لم  (. 125سوره نحل، آیه ) یبِ 

 . 130، ص 4، جالمیزانمه طباطبائی،  علا 17

18  .ِّ َ لبر اِّبِ  اِّرُسُلََْ َ
سَلْر رر

َ
ِّأ در َ ِّیَِّلقَ  ِّالر هُُُ اِّمَََ َ زَلر نر

َ
ِّوَأ ِّکات   

ر
ِّتَابَِّوَالم ِّی  انَِّلی 
َ اسُِِّّز  ِّقُُمَِّالَ  ط  سر ق  

لر ِِِّّّبِ  حَد 
اِّالر َ زَلر نر

َ
ِّیوَأ ِّدَِّف  ِّشَد  س 

ر
ِّبَأ ِّیِّه  د 

ِّ ِّوَلی  َ اس  عُِّلِل  اف 
ِّوَمَََ ِّمَر ُ ِّالَلَ  لَََ هعر ِِّّیََصُُُ َ لر ِّبِ  ِّوَرُسُلَُ ِِّّی  ِّقََ  َ ِّالَلَ 

نَ  ِِّّیإ   (. 25سوره حدید، آیه ) زیعَز 
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ِِّّقََلَِّ  :باید داشته باشی که از خودت دفاع کنی. حضرت لوط هم گفت ِِِّّّلَُر نَ 
َ
ِِّّأ ِِِّّّل  ِّب  ِِّّکر ة  ِِِّّّقََُ  ور

َ
ِِِّّّأ لَِِِّّّیآو  ِّکرُِِِّّّإ  ِِّّند

ِّ شدیم. این عین عبارت حضرت یک سپاهی داشتم در برابر شما وارد نبرد نظامی می  کاشیا  19دیشَد 
از گفتگو است. می  اسپاه داشتم و با شم  کاشیاگوید  لوط است که می جنگیدم. شمشیر مال بعد 

، بعضی از روایات توصیف اورد یدرب  هااین دختر خودش را به تزویج    حاضرشدهها را زده و حتی  حرف   همه
 .شومبوده که وارد آن نمی  چهتزویج کرده که منظور از 

. این  اورد یدرب هاآندادند دخترانش را به تزویج انجام می هاآناین فعل حرامی که  یجابه خواست می
دهد  دختران خودش را می  یثیخباو    لیرذابه یک چنین  پیغمبر خدا  است که    ی ازخودگذشتگاوج ایثار و  

را  نخواهکند؟ وقتی می  کارچه باید    ،کنندقبول نمی  بازهمبه حرام نیفتند. ولی وقتی    هااین که   د من 
این دوگانه نیست که یا   کنم؟ این دوگانه است. کارچه من باید  ،از شهر بیرون کنندبا سنگسار د و نبکُش

یک شمشیر هم   کنند،گفتگو عاقلانه با کسانی که معمولاً عقل ندارند و حمله می در  دعوا یا گفتگو.  
 لازم است. 

گفتگو    باهمشینیم و  ن گوید این خیلی بد است، این را بگذار بیرون. بگیرد و میدارد شمشیر را از تو می
وکنیم هم    ؛  وقت  چون    هااین هر  کردند،  نابودشان  و  زدند  کردند،  سلاح  خلع  گفتگو   هااین را  اهل 

این یک   با شما فایده نداشته است.  ثابتی    تجربهنیستند. دوم: تجربه نشان داده که گفتگوهای ما 
اثرگذار بوده است؟ مگر در  است.   این سفها و جاهلین  با  انبیاء و حکما و عقلا،  تاریخ گفتگوی  کجای 

کانادا که سال    هیقض دربارههای خیلی محدود. گفتم این را چند بار،  در حوزه  همآنموارد نادر و اندک و  
با    هاآن بودیم،    شدهآمادهبرای رفتن  پیش آمد، ما واقعاً  برای ما    1395 هم پیگیر بودند و هنوز هم 

ها در کانادا در ارتباط هستیم. مشکلات دیگری هم داشتیم و حسابی افتادیم به گفتگو با  بعضی از بچه
کنیم. همه   کارچه کردیم که    یان گفتگو. با خیلی از این آقاشناسیدآورم چون می اساتید فن که اسم نمی

 ای در رفتن نیست.هم قائل بودند که نرو فایده
در همان   و  بود  کانادا  بود که ساکن  آقایی  این هم    منطقهیک  با  بودند. گفتند  بود که گفته  کلگیری 

ها آفریقا بودم، لندن هم بودم، ولی هیچ تماس گرفتم و گفت من سال  شورت کن. من با واتس آپم
آخوند   کهازبسو مرکز اسلامی دارد و   اروپا. بس که مسجدگویند قمِ شود. به لندن میکجا کانادا نمی

خیابان  گفتند در  آقا  که  هم  سری  این  دارد.  محجبه  و  مانتویی  و  دارد  لندن  20ها  آورده    هااین بسیج  را 

 
19 .ِّ ِّل 

نَ 
َ
ِّأ ِِّّقََلَِّلَُر ِّب  ِّکر ِّآو 

ور
َ
ِّأ ة  ِِّّیِّقََُ  لَی ِّکِّرُِّإ  ِّشَد  ِّیند  (.80)سوره هود، آیه  دد

ایالتهای  .  20 ایتالیا، در  انگلیس، در فرانسه، در  ــ در  ببینید در دنیا چه خبر است. در همین کشورهای غربی  الان شما 
آیند داخل خیابان، علیه اسرائیل و در موارد بسیاری علیه آمریکا  های انبوه میمختلف خود آمریکا ــ مردم با جمعیّت
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ام ولی  اعضاء فعال هستند. گفت من لندن هم بوده   همهبسیج است.    هاآنیعنی واقعاً بسیج  ؛  بیرون
گفت  ز یچک یاینجا   کنم  فکر  هست،  یادم  که  چیزی  است.  تو   :دیگری  به  حقوق  دلار  هزار  دو  ماهانه 

موقت   جمعهامام دهند، خودش  دهند، دفتر میکند، خانه می دانشگاه تو را استخدام می   دهند،می
 بود.

آنجا   عدد هم  خوانم، هفتهای یک عقد می کنی؟ گفت من معمولاً هفتهمی  کارچه گفتم شما  ای یک 
خوانم. گفتم کلاس در دانشگاه  نماز می  خطبهها هم اینجا نماز جمعه داریم و  خوانم. جمعه طلاق می

گرفته بودند. گفت یک کلاس هم دانشگاه داریم.    در نظر چی؟ چون برای من کلاس در دانشگاه هم  
شود کرد؟ گفت اینجا فضای برای گفتگو خیلی خوب است. گفتگو یاد می ییکارهاچهگفتم در دانشگاه 

گفت بیشتر در تصمیم به  این می  شدم و هرچهشتم متمایل به رفتن میافتم. واقعاً دا این فیلم می
 شدم.تر میرفتن قوی

ک صحبت  که  خدا  بنده  این  اوبا  و  کرد  لطف  خدا  کلاً  ردم  که  گفت  چیزی  با   یک  گفتم  برگرداند.  را  ورق 
شود در دانشگاه بحث کرد؟ گفت بله. اینجا به معنای واقعی آزادی است و هر گروه  ها هم میآتئیست

؟ گفتم یعنی  را مسلمان کنم، گفت یعنی چه  هاآن  توانم بیایمبحث کنند، بعد گفتم می  باهمتوانند  می
که  هااینبا    قدرآن  کنم  آتئی  هااین  صحبت  گفتم:  چه؟  برای  گفت  بشوند.  استمسلمان  من    و  ست 

را مسلمان کنم. گفت مسلمان کهمی او  او  گفتگو می  من  :گفتم  فقط گفتگو کن.  نه  خواهم  کنم که 
ولی اگر بفهمند که داری   ند؛مسلمان کنی، کاری ندارمخفیانه را اگر یکی دو تا  نهمسلمان بشود. گفت: 

کنند. باید شوی و هم شهروندی تو را باطل میکنی، هم از دانشگاه اخراج میاینجا همه را مسلمان می
مگر    :کنم. گفتممن فقط گفتگو می  :کنی؟ گفتمی  کارچه پس تو آنجا    :. گفتمبرگردی  کشور خودتبه  

  بشود؟ فقط حرف بزنیم و کیف کنیم که ما دو  یم؟ بیاییم آنجا گفتگو کنیم که چهما مچل دیگران هست
 گفتگو برای بیان و   گو داریم که بخواهیم ارضاء بشویم؟زنیم؟ مگر شهوت گفتحرف می   باهمنفر داریم  

باطل باید دنبال او    ،د، یکی حرفش باطل است. کسی که حق است گویتبیین حق است و یکی حق را می
باشد که نهادهای   جوریاین اگر    این ممنوع است.  نه:  راه بیفتد. البته هدف از گفتگو این است. گفت

  قطعاً کنند. اگر تو را مسموم نکنند و داروی بیولوژیک ندهند که تو را بکُشند، تو را  امنیتی تو را اخراج می
 کنند. اخراج می

 
بینید یک ابلهی پیدا  توجیه کنند، لذا می  توانندی نمواقعاً هیچ علاجی ندارند،    هان یا؛ آبروی اینها رفت.  دهندی مشعار  

»اجتماع مردم در انگلیس کار ایران است«؛ لابد بسیج لندن این کار را کرده، بسیج پاریس این کار را    د یگوی م  شود یم
 (. 1402/8/10آموزان و دانشجویان   دانشدیدار  بیانات رهبر انقلاب در) !کرده
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آقای هاشم عمادی که رفیق ماست و اینجا هم زیاد آمده و در مدرسه هم یک دوره برگزار کرده بود، در  
 اینجا آورد. محرم  در  هم  را  میشیگان است و پسرش    شدهبزرگ میشیگان بود و کلاً آدم باحالی است.  

 شدهبزرگو    شدهتیتربطلبه بشود.  که  آید قم  خواست پسرش طلبه بشود و امسال پسرش میمی
های طلبگی را آنجا شنیده بود و آید که طلبه بشود. بحثمادری آمریکایی می  لهجهمیشیگان است. با  

 خواهم بروم و آخوند بشوم. گفته بود بابا من می 
 ها این   است.  پوستاهیس  هاآنهست که یکی از  م. دو تا قبر  یآنجا حرم و زیارتگاه که ندار  گوید مامی

غینی بودند که ترور بیولوژیک شدند و من قبر  
ّ

در   بارک یای  روم هفته زیارتگاه می   عنوانبهرا    هااین مبل
. خیلی هم  جاستهمان   هااینحرم و امامزاده و    عنوانبهبرد  کنم. جایی که پناه میقبرستان زیارت می

شوند که تو برای چه هر بروی حساس می   کرد. زیاد که  وآمدرفت   هااینکنار قبر  شود  نمی   راحت و زیاد 
 .بیایی هااین کنار قبر  هفته باید

بیایید    الآنگویند  می   هااین  خیلی خوب    هااین گفتگو کنیم،    باهمدنیا پارادایس است، بهشت است، 
با   نازند،  با قاطبه. ماست  گفتگو نشده  هااین هستند، خیلی  اگر بتوانیم   ا قبول داریم که  مردم غرب 

 زنند.ها، واقعاً حرف ما را روی هوا میها و چوب و چماق درست گفتگو کنیم بدون این اهرم 
م کرد برای چنین  کرد، خدا فکر این را نمی  کسچیهکرد؟  کارچه ببینید داستان غزه غرب را  الآن

َ
غزه را عَل

آتئ  داستانی. است.  کشیده  چالش  به  را  رخیدهها  یستهمه 
ُ

گ که  همه  چه  هاایناند   جوری این  برای 
کند. این چه مکتبی است،  شکر می   سجدهاش  بچه   شده  تکهتکه   جنازهکنند، طرف بغل  مقاومت می 

کار ندارم،   آدمای است و چرا ما هیچ کجای دنیا این را نداشتیم. من به حقانیت فکر این  چه ایدئولوژی 
آرامش است، سکچه  را    آرامشاین   آنجا بحث حقانیت و فکر و استدلال نیست، بحث  تو داده؟  ی به 

اند و این کرده  تکهتکهاش را  هحالت خوب بشود. این حالش خوب است، حال خوب از این بالاتر که بچ
کند. این حالش خوب است، ماها حالمان خوب نیست. ما یک صددلاری را از جیبمان شکر می  سجده

اش را دختر چهارساله   اند،اش را کُشته کنیم، این بچهمیریم و سکته میشود، میبزنند حالمان بد می 

کشته دارند که  و  است  خوب  و حالش  کرده  بغل  می   21افواجا ِِّّاللهدین یدخلونِّفی  اند  انجام  که را  دهند 
از   را دست گرفته  طرفآن حالشان خوب بشود.  یا هم سرود سلام فرمانده به زبان عربی  اند و سلام 

و این   هاستآن ست؟ حس خوبی هم دارند. این هم نماد زبان  داند مهدی کیهم نمی  کسچیهدی،  مه
اشعار عربی این باید بُلد و برجسته بشود. این زبان مردم غزه   همهن ی اهم از کارهای خداست که بین  

کند و این کلمات و عبارات هم حس خوبی به  است و اشعارش هم امیدآفرین است و امید را زیاد می
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َ
اسَِّیَِّوَرَأ ِّیِّالَ  ونَِّفی 

خُلُ ِِِّّّدر ِّد  ِّی  اجا  َ فُر
َ
ِّأ  (. 2)سوره نصر، آیه  ِّالَلَ  
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 شده عوض بینید یک قاطبة وسیعی در غرب حال و هوایشان  با این حس خوب، شما می   کلاًدهد.  تو می
 .است

می  می نشان  رخ  تحولات  خیلی  بشود  فراهم  گفتگو  برای  فضا  اگر  که  این  دهد  همچنان  ولی  دهد، 
ایم. علامه طباطبایی هم  را ندیده   طرفآن گویید نه ما واقعاً این ادراکات را داریم که  که می  یوبلبلگل

امام خمینی    تر شد.را دیده بود و وقتی برگشت، ویرایش که کرد کتاب المیزانش غلیظ  هااین رفته بود و  
امام در مورد    الاسرارجا دارد، شما کتاب کشف   کمک یعباراتش در مورد غرب    1357  سال  تا  وقتی برگشت 

ایشان را هم در مورد غرب بخوان و   1357غرب را بخوانید، خیلی متعادل و نرم است، سخنرانی بعد از  
برای   حیثیت  بده.  و    هااین گوش  این    هااین نگذاشته  نیست،  غرب  مردم  بحث  است.  کرده  نابود  را 

و   استعمار  و  استکبار  یوغ  تحت  که  ندارم،    هااین مستضعفینی  کاری  من  را  کاری    هااین هستند  هم 
آن را ترسیم کنی که بگویی بیایید   یجورک ینداشتند، بحث فضا است. فضا که فضای گفتگو نیست.  

کنی و هم آن  یشود هم او. هم تو کتابت را ویرایش مگفتگو کنیم، هم تو نگاهت عوض می باهماینجا 
گفتگو کنیم و برویم و برگردیم. کی گفته این شکلی است؟ معلوم است    باهمید  شود. بامسلمان می 

این  اجازه می   اصلاًدهند شما گفتگو کنید.  نیست. مگر اجازه می  جوریاین که   این گفتگوها به  دهند 
 ؟ دیایدربشکل 

کلمه   همین    جوریایندو  بشود،  گفته  بود،    برنامهاگر  مجازی  ابتدا  ما  جلسات  داشتیم،  که  کانادا 
ها ما وسط کلاس  وقت  یبعضهم بود.    شبنصفهما،    جمعهشد صبح  که می  هاآن   جمعههای  شب

شد خیلی  شان که شروع میخواندیم. مخصوصاً ساعت زمستانی گرفتیم و نماز صبح میآنتراکت می
خواهیم برگزار کنیم و  گفتند ما همین جلسه را که میمی هااینشد و یک چیز افتضاحی بود. قاطی می

رفتند بیرون کردند، از جلسه که میبعضی از کسانی که در جلسات ما شرکت می کنفرانس است، ویدئو
ما باید به    کردند. گفت این راداشتند و به احترام کلاس روسری سر میهای خودشان را برمیروسری

هشتاد جا امضاء بدهیم و برگه تعهد بدهیم که این جلسه فقط دعای کمیل است و هیچ حرف سیاسی  
 کنفرانسی. مجازی ویدئو جلسهشود. گفته نمی

توانم در  خودم، با رفیق خودم نمی  وطنهم بنشین و گفتگو کن. من با این   هاآن گویند بیا و با حالا می
و اوکی    راهروبهگفتگو کن. خیلی همه چیز    هاآنگویند بیا و با  گفتگو کنم، بعد می  هاآنفضای دانشگاه  

 و خوب است. 
ل    کمک ی. بعد تو را  یسازفرهنگشود  شکنند و این میرا گفتم که به شما بگویم ارتکاز تو را می  هااین 

ُ
ش

میمی احساس  تو  و  میکند  را  غرب  غلیظ  خیلی  دارد  که  کسی  و کنی  است  افراطی  تندرو  گوید 
 گوید. می هم نیست، ببین فیلم چه هایجورن یا
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و نرفتی.   یسواد یبکرد. تو  کردید خیلی اوضاع فرق میشما عرضه نداشتید گفتگو کنید و اگر گفتگو می
اید؟ این مثل این است که من بگویم چند کنید غرب را دیدهچند تا از شما آخوندها که غرب را نقد می 

اید، پس دهانتان را ببندید. ندیده   کدامچیه؟  دیادهید کنید، فرعون را  نفر از شما که فرعون را نقد می
علمیه را دیدید و یا چند   حوزهکنید؟ چند تا از شماها  اید که نقد می یا مگر شما امام خمینی ما را دیده

دو سه سال خوب در حوزه نخوابی،  تا کنید؟که دارید حوزه را نقد می دیادهی خواب علمیه  حوزهشب در 
کنی؟ اصلاً چه ربطی  ای چطوری نقد میشما که غرب را ندیده گوید  توانی حوزه را نقد کنی. بعد مینمی

 دارد؟
منظم؛باغ  است.    وحش  رندانه  عبارت  انتخاب  چقدر  ایرانی،   وحشباغ ببینید  ارتکاز  ایرانی،  فرهنگ  در 

حیوان، خانم گنزالس    کلمهاست. حیوان در فرهنگ ما یک تعریفی دارد، همین  یز یتندوترکیک و  کلمه
آنجلس است و کالیفرنیا یا لس   شدهبزرگ شاید در این مجازی باشند، ایشان    آید، که این جلسات را می

تعالی   مدرسهکند. ایشان مسئول بخش زبان  فارسی صحبت می  زوربه  الآن هماز بیخ آمریکایی است و  
 ازدواج کردند. باهم جاهمان در  هااین آقای اصفهانی است که  هم همسرشان است. 

می ایشان  دارد.  هم  عجیبی  میداستان  خانمش  تحصیل،  برای  آمریکا  میرود  ایران  رود  آید 
کند و عقد بیند و برای پسرش خواستگاری میالزهرا. مادر پسر که آمریکا بوده، دختر را اینجا میجامعه 

 بسازند.  هااین سینمایی باید از خواند که این دختر را با خودش ببرد آمریکا، یک فیلم می
به بنده می اینجا  اینجا  گفتاین خانم گنزالس  تو  بگویی ما حیوان  می  گویی، تومی  ز یتندوت:  خواهی 

گویی، ولی آنجا گفت این عبارات اینجا برای مردم تأثیر دارد وقتی تو مینیستیم، ما با گاو فرق داریم، می
بگوید گاو.   هاآنکنند که کسی به  خیلی کیف می  هاآنگویند گاو.  به من می  آخ جانگوید  می  ،اگر بگویی

یا مثلاً بگویییک حیوان دوست  این در فرهنگ شما ! میآخ جانگوید  می  ،الاغ  :داشتنی است.  گفت 
 خواهند این ارتکاز را بشکنند. می هااین فحش و توهین است، آنجا خاطره است. 

منظم اصلاً    وحشباغ بینی؟  حالا این کلمه در فرهنگ ما زشت است، شما تفاوت این دو تا فرهنگ را می 
نمی تلقی  رکیک  غرب  فرهنگ  عبارت  در  این  اصلاً  خودشان  برای  ندارد،  تندی  نیست،   ز یتندوتشود، 

می ل 
ُ

ش را  نمی ارتکازات  خراب  را  آن  اصلاً  و  باشد،  کند  باطل  واضح  که  نیست  هم  لازم  دُز    کمک ی کند، 
می  کم  را  آن  و  حقانیت  می  کمک یکند  میشبیه  است.  کند.  توهین  شبیه  حرف  این  ببین   ها این گوید 

هستند،  آدم خوبی  و    یهاآدم های  داشتن  لج  و  عصبانیت  سر  از  ما  و  هستند  داریم    هااین محترمی 
 این شکلی نیست. گوییم، می

دارد، یک درک و منطقی دارد،   استایلدارد، یک لایف سگ بودن، یک ساختاری دارد، یک سبک زندگی  
 ز یآمن یتوهکند، این زندگی سگی است؟ بله. در فرهنگ ایرانی این عبارت  دارد زندگی می  یجورآن این  
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. در ذهنش و هدفش این است. از این اورد یدربآمیز بودن این کلمه را  خواهد از توهین است. این می
 . اورد یدربخواهد تو را می ،شدت و گارد و تقابل

ل کند. می  22الکفاراشداءِّعَ
ُ

، اگر گر یبا همدشدید نباش، گفتگو نکردیم    قدراین گوید همیشه  این را ش

نهمشویم.  گفتگو کنیم رفیق می ای است، . این هم باز نکته نباش  الکفاراشداءِّعَباش، ولی    رحْاءِّی ت 
 اش. کند، مشابهات فطریاش باز از مشابهات استفاده میسازی در همان فرهنگ

این یک بحث مفصلی است. شما اگر به یک نفر بگویید بچه نداشته باش ولی سگ داشته باش، این را  
نمی   کسچیه می قبول  پس  و  می کند  یک زند.  ولی  است،  من  اسم  است،  من  نسل  این  گوید 

هایی شبیه امور یک بخش   آن شبیه امور حق است و  از  هاییکند، یک بخش هایی ایجاد میمشابهت 
است. بخش می  باطل  است،آید  حقی  امور  شبیه  که  حیوان  هایی  وفا،  محبت،  مهرورزی،  دوستی، آن 

 کند.و... را برجسته می یدوستنوع 
 غرب زدگی در بلاگرهای مذهبی اینستاگرام 

اینستاگرام داریم. آخوند است،    الآنما   مکانیزم فرهنگی غرب در امور    همهیک سری بلاگر حیوان در 
 هاست آن   مشترکات ما و  ین جزء دهد. این خیلی جالب است. احیوانات را با روایات به خورد مردم می

گوییم حیوانات. ربطی به هم ندارد. ما هم می  ،گویند حیواناتهم می  هاآنکه چقدر خوب است که  
می  ما  که  که  حیواناتی  حیواناتی  با  خیلی  می   هاآن گوییم  شبیه    باهمگویند  ظاهرش  دارند.  تفاوت 

  ز یچچ یهخواند،  خواند، معاویه هم نماز میهمدیگر است. مثل این است که بگوییم علی هم نماز می
 این دو تا شبیه به همدیگر نیست و ربطی به هم ندارند.

از  حیوانی که در فرهنگ ما است، یک چیز دیگر است، آن فاصله  گذاری، ترحم انسان به حیوان است، 
به هستی،   مسئولین نسبت  از نظر  الهی،   کمنظر خلافت 

ُّ
تِهِ ل عِیَّ ر  عن  سؤولٌ  م  كُم 

ُّ
کُل و  راعٍ  23كُمْ 

و می      
هائمِ فرماید   ون  حتّى عنِ البِقاعِ و الب 

ُ
سؤول روز قیامت    ، یک نگاه دیگر است. حضرت علی فرمود24  إنّكُم م 

 
22  .ِّ ِّرَسُولُِّالَلَ   د  مَ  ِِِّّّمَُُ  

هُِِِّّّیَِّوَالَ  اءُِِِّّّمَََ دَ  ش 
َ
ِِِّّّأ ِِِّّّعَََ ِّکالر ار 

َِِِّّّرُحََْاءُِِِّّّفَ  ِّی  ِّت  مر ِِِّّّنَهُ ِّرُِِِّّّتَرَاهُر اِِّّاِّک  ِِِّّّسُجََ   ِِِّّّتَغُونَِّیر ل  ر ض  ِِِّّّف َ َ ِِِّّّم  ِِِّّّالَلَ   انا  َ ضْر ِِّّوَر 
ِّ ِّس  ِّمََهُر ِِّّ ِّفی  ِّوُجُِِّّ جُُد  الُِ  ِّ ثَر 

َ
أ ِّ ر م  ِّ مر ِّوهِ   ِِّّ ل 

ِّکذَی ِِّّ لُهُُر ِّمَثَ ِِّّ ِّفی  ِِّّ رَاة  ور ِّالَ  ِِّّ لُهُُر ِّوَمَثَ ِِّّ ِّفی  ِِّّ  
نر  
ر
ِّیالْ ِّل  ِّکِّ عد

ِّزَرر رَجَِِّّ خر
َ
ِّأ هُِِّّ

َ
أ ظر ِّش َ ِِّّفآَزَرَهُِِّّ

ِّ لَط َ غر َ ِّفََسْر وَِِّّ َ ِّفََسْر ِّیی ِِّّ ی ِّعَََ ِِّّ ه  ِّسُوق  ِِّّ بُِّیر ِّج  اعَِِّّ رَ  ِّالُز  ِِّّ ِّلی  ِّغ  ِّی 
ِّط َ مُِِّّ ِّبِ   ِِّّ

ارَِّکِّالر ِّفَ  ِِّّ ِّوَعََْ ِِّّ ُ ِّالَلَ  ِِّّ  
ِِّّیَِّالَ  مر ُ ر مِن  ِّ اَت  ال  الضَ  لُُاِّ وَعََ  واِّ آمََُ ِّ

ِّ اِّعَظ   ر  جر
َ
ِّوَأ ة  َ فِ  ِّیمََر  (. 29)سوره فتح، آیه  مَ 

 . 20 ح  ، 1459ص  9، جصحیح   مسلم،.  23

 .167خطبه  ، نهج البلاغه ید رضی،  س. 24
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بحث مسئولیت در برابر خداست. تو در برابر خدا باید پاسخگو   کنند،نسبت به حیوانات از شما سؤال می
 فرهنگ اسلام است در مورد حیوانات، این است. کهآنباشی نسبت به حیوانات. 

توانی چیزی  هم در فرهنگ خودشان رسیدگی به حیوانات دارند، ما هم داریم. این را نمی  هاآن گوید  می
از   تا امر باطل هم داریم،  را   هاآن داری هم دو تا چیز بد دارد که شما معمولاً  بچه  طرفآن بگویی. دو 

گویید. مثلاً مانع پیشرفت پدر و مادر  . بعد این دو تا چیز خوب دارد که شما این را هم نمیدییگوینم
شوند. حیوان نیاز به رسیدگی در این حد ندارد و آن در خانه و زندگی خودش است و غذای خودش نمی

می بازمیرا  کار  از  را  تو  بچه  ولی  تا  خورد،  و  سالدارد  آسیب   چند  صنعت  کنی،  رسیدگی  بچه  به  باید 
ها پیرمرد و پیرزن هستند. ما رئیس تد، بعضی خانواده افزن از کار می   زند،بیند، به اشتغال آسیب میمی

داریم و من می اینجا  رئیس حوزه  رفتم حوزه سخنرانی میمی  شناسم،حوزه  داشتم،  کردم و جلسه 
علمای ما فتوا    چهها را رئیس حوزه گفته که کرج است، گفته که در مورد سگ برای  داریم که این حرف

 اند که نگهداری سگ حرام است.داده
سی انس بگیرند؟ کچه  هستند، با    وتنهاتک آن زن و شوهر پیرمرد و پیرزنی که بچه ندارند، کسی ندارند و  

گردد و دو تا مورد پیدا ؟ این ذهن بیمار و دل بیمار را ببین، می است  شما گفتید سگ ممنوع  برای چه
هم حیوانات را عقیم   یی کجایکند که شبیه باطل است.  کند که شبیه حق است، دو تا چیز هم پیدا میمی

گرفتهاندکرده یا  کشته،  و  و  اند  کردهکرده  تکهتکه اند  بدرفتاری  و  اند،  شماهاست  فرهنگ  این  اند، 
 ارتباطات شما با حیوانات است.

 کهن یاشکند.  کند، ارتکاز تو را میکند، آن را برجسته میای است که این را برجسته میکار رسانه   هااین  
ی ندارم که خوب است یا بد، در مورد حیوانات داریم، این همان چیزی که اسلام گفته نیست، کار  الآنما  

کند. اسلام به ذات دارد که با ما که مسلمان هستیم فرق می  ییزهایچک یگوید اسلام  آن میولی آخر  
اش را گفت. خود ندارد عیبی / هر عیبی که هست از مسلمانی ماست. این را آخرش گفت. این شکلی 

 کنید؟اصل حرف خیلی حرف خوبی است، ولی آیا این مدلی آن را هم قبول می
نستاگرام خیلی هم ابراز محبت کرده  یبنده خدا فیلم برای انقلاب جنسی ساخته و پیام هم داده بود، در ا

بود، ولی نکته این است، دو و سه که به افتضاح کشیده شده بود، در همان قسمت اولش که همه 
و  می بود  به  ، یک جمله هااینگفتند خوب  آن  دوم و سوم  بود که مغز من سوت کشید. قسمت  ای 

دهد گوید: شواهد و قرائن نشان می معنای واقعی کلمه افتضاح بود. در آن فیلم در قسمت اولش می
خواهند،  روی شناسنامه نمیگوید؟ دیگر هتل که میچیزی که امروز در غرب، حالا چه چیزهایی را می

ایران داخل پارکینگ روپوش هم روی ماشین باشد می  اتفاقی بیفتد. بعد  دهند بالا که مبادا  ولی در 
آزادیگوید نشان میمی و  این مسائل  در  غرب  در  که  امروز چیزی  زمینهدهد  این  در  دارد  هایی که  ها 
 گذرد، این چیزی است که با اسلام تطابق دارد.می
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در غرب باشد که از جهت رفتاری به    ییزهایچک یشویم که ممکن است  کلی منکر این نمی  صورتبهما  
کلی امکانش هست و ما منکر این نیستیم. روی    صورتبهباشد.    تر کینزد چیزی که توصیه دین است  

نیست. شما    جوریاین معلوم است    کهنیاهست یا نیست. ولی    جوریاینمواردش باید اثبات بشود که  
شود که دهند، معلوم می دهند و آنجا گیر الکی نمیاز کجا به این رسیدی؟ چون در ایران گیر الکی می 

کنند، پس به اسلام بهتر از ما عمل های آداب این شکلی عمل می تر هستند. به بحث آنجا از ما مسلمان 
 کنند. هر عیبی هم هست از مسلمانی ماست.می

فضولی    . بله گفتند تجسس نداشته باش، است  بابا اسلام اصلاً این نیست، اسلام این مدلی را نگفته
کنند داده  هایی که نهی از منکر میاللهی هایی که به حزبنکن، در امور مردم دخالت نکن. یکی از پاسخ 

هم کار ندارم که درست است یا غلط است، سر جای خودش هست    هاآنکه من با نهی از منکر    شود می
 یا نیست، ولی پاسخ بامزه است.

 معنای تجسس است؟ ، به  امر به معروف و نهی از منکر آیا  
مگر اسلام نگفته تجسس    :گویدنهی از منکر است. می  :گویدکنی؟ میاین کار را می  پرسد: برای چهمی

  ی ز یچک ی یعنی خدا از خودش  ؛  کندنهی از منکر را خنثی می  هیآتجسس دارد    هیآنکن؟ یعنی به نظرش  
کند. گفته بودیم نهی از کند. ناسخ است و آیه را منسوخ میرا خلاص می  یکیآن  یکینیارا آورده که  

 ماند؟ منکر، ولی قرار نبود تو در زندگی مردم فضولی کنی، دیگر چه نهی از منکری باقی می
من اگر بخواهم یک نهی از منکر بکنم، کجا هست که فضولی نباشد. بامزه این است که نهی از منکر را  

ها نسبت به بعضی دیگر اولیاء هستند. گفته  مؤمنین و مؤمنات بعضی 25.بِضکِّاولیاءِّبِضِّگفته 
کن. منکر  از  نهی  و  برو  دارید.  ولایت  همدیگر  به  نسبت  تو    شما  چه   اصلاًپس  تجسس  که    نفهمیدی 

ها به این بیشتر عمل ربیگویی غجسس آوردی وسط و بعد هم می را به عنوان ت  یز یچک یگوید.  می
ند و  کنند و به همدیگر کار ندار نمی   ترند. تجسسها از ما مسلمان ها. دیدی غربیکنند یا مسلمان می

 ؟!کنندفضولی نمی
میرد و ما کاری نداریم، این تجسس است؟ به  یک نفر دارد می  کهاین اسلام دقیقاً همین را گفته است.  

برند و صدایش ات را دارند سر میکنند. همسایههمدیگر کاری ندارند و در زندگی همدیگر دخالت نمی
آید، شما حق نداری به او کاری داشته باشی. حریم شخصی خودش است. این اسمش تجسس می

 
اتُِّ.  25 َ مَ  ؤر ُ

ر
وَالم ونَِّ ُ مَ  ؤر ُ

ر
ِّوَالم ضد

بَِر اءُِّ لی  ور
َ
أ ِّ ضُهُُر بَِر ِِّّ ونَِّیِّ مُُْ

ر
ِّأ ِِّّ رُوف  عر َ

ر
لم ِّبِ  نَِّیوَِِّّ ور َ ِّنهر ِِّّ ِّعَن  ِِّّ نر ُ

ر
ِّکالم ِّر  ِّوَِِّّ ِّمُونَِّیی  لَةَِِّّ ِِّّالضَ 

ِّوَِّ ِِّّتُُنَِّیر ِّوَِِّّةَِّکالَز  ِّت  ِِّّعُونَِّیظ  َ ِِّّالَلَ  ِِّّوَرَسُولَُ  
ولَی
ُ
ِّسَِِّّکأ ُ ِّالَلَ  حَُْهُُُ ِِّّرر نَ  ِِّّإ  َ ِِّّالَلَ  ِّیعَز 

 (.71)سوره توبه، آیه  کیمحَِِّّز 
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کنند  عمل می  آدابدارند به این    هاآندینی ماست که تجسس در دین ما حرام است.    آداباست و جزو  
 کنند.و در زندگی همدیگر تجسس نمی

شکنند، کنند و ارتکاز تو را میرا شبیه باطل پردازش می   یبخشکیاز مفاهیم را شبیه حق و    یبخشک ی
شود تجسس. این همان کار عمیق است. بحث  شود فضولی، مینهی از منکر در ارتکاز تو می   وقتآن 

 مهمی بود و وقت ما هم کم بود، لذا به اصل بحث نپرداختیم.
 شدهعوض فدکیه را خواند؟ در بستری که یک سری ارتکازات    خطبهس( در چه بستری  زهرا )حضرت  

 خطبهآید جایی دیده باشم در تحلیل و شرح  است. این خیلی بحث مهمی است. بنده هم یادم نمی
زهرا وارد میدان   فاطمهرا  ایم. چها پرداختهباشد. فقط به خود عبارت   شدهپرداختهفدکیه به این بخش  

جدی   اصلاً  شود؟می بخش  یک  تبیین  که  جهاد  بشناسی  شما  که  است  همین  ارتکازات   الآناش  در 
می  چهجامعه   پایین  و  بالا  می  چه شود.  دارد  عوض  به    شود؟دارد  نسبت  حمله  و  دفاع  و  کار  اصل 

باید حمله   چهشود. به  دارد خراب می   غلطبهباید دفاع کنیم؟ از ارتکازات درستی که    چه. از  هاستن یا
 کنند درست است.گیرد و همه هم فکر میکنیم؟ به ارتکازات غلطی که دارد شکل می

اصل جهاد تبیین است و این مدلی وارد میدان جهاد تبیین که بشوی هم    بین،اتفاقاً این مدل جهاد ت
گوییم کار انبیاء سخت است و پدرشان درآمد،  می  کهن یاکُشند.  شوی و هم معمولاً تو را می مظلوم می 

بزنیم و شب اینستا پیج  بیاییم و  به خاطر همین مدل کار است. در  و    باهمها دختر و پسر  بزنیم  گپ 
 کنند.بگوییم جهاد تبیین می

 
 عوام فریبی در قالب شعار عدالت خواهی 

ایم  برد و ما اسمش را گذاشتهکند و از بین می ها از داخل خودش دارد خودش را نفی میخیلی وقت
گذاشته  را  اسمش  شما  تبلیغ،  نیست،  تبیین  این  تبیین،  جهاد  طرف    چهارتاایم  که  هم  درست  ارتکاز 

یک ارتکاز درست هم که آخوند داشت، از    د. این کجایش جهاد تبیین است؟کنی داشت دارید خراب می
این بزرگوار خودش را خلع لباس کرده و تازگی هم با سگ فیلم    الآنحوزه داشت، اینجا یک آقایی بود که  

ای ما را دعوت  ندارد. یک جلسه  زاد یآدمهای خوبی دارد که  گذاشته بود و نوشته بود سگ یک ویژگی 
فلانی است. ایشان سخنران قبل  شناختیم، بعداً گفتند  کرده بودند شاندیز، ما این بنده خدا را هم نمی

که من حالا    هااین راه رفتن و    و شروع کرد به   طرفکیا را انداخت  از من بود. دیدم رفت بالای سن و عب
 ندارم.  هاآنکاری به 

شناخت و اولین بار بود که همدیگر را  که اصلاً من را نمی  ای بین خودش و مندیدم دارد در یک دوگانه 
آخوندهای سنتی و   ندهینماشناختم، شروع کرد من را تبدیل کرد به  دیده بودیم و من هم او را نمی
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اساتید   و    حوزهنماد  که  می  ییزهایچکیعلمیه  گفت  می  هاآنگفت  ندارد   آقاحاجخندیدند.  اشکال 
 خندند؟ شماها معمولاً با خنده مخالفید.می هااین 

زد زند. وقتی هم من را می م احمق! دیدم دارد جلوی جمع من را می من معمولاً با تو در یک تیم هست
رنگش می  دیدم نمی بالا  صحبت کنم  نوبت من شد که  بالاتر. وقتی  و نمیرفت  و  نشیند   هرچه کشد 

در جیب من بود کرده    هرچه من را خالی کرده بود که    قدراین شود.  زدم دیدم روشن نمیاستارت می
 . بالا بیایدبود توی جیب خودش که 

شود  کرد و منتهی میعام است. این خباثت است و کارش هم برکت نمی این جهاد تبیین است؟ این قتل
 بهداشتند به   جاهمان شصت من خبردار شد و   جاهمان کند.  ها و خدا رسوایش میکاریبه این کثافت 

کنم تا خودش، خودش را خراب کردند و من هم عادت ندارم کسی را خراب کنم، صبر میچه میچهو  
گفت و من هم سکوت  شد. هی می  جوریاین کند. دوست هم ندارم خودش خودش را خراب کند، ولی  

گفتند از پیج فلانی یاد بگیر. پیجش را به کردم. جلسات فلان، سخنرانی فلانی، پیج فلانی. به من میمی
 . کارکن جوریاین گفتند دادند و میمن نشان می 

کرد.  تر نداشتیم. روایت را در لحظه تولید میکه از این بنجلبود  ریال ارزش ندارد. محتوا در حدی    این دو
نمیمی  ییزهایچک ی هم  چیزی  و  بودم  درآورده  شاخ  من  که  نماد  گفت  من  چون  بگویم،  توانستم 

را   من  و  بودم  شده  سنتی  انتقاد   گوشه  یجورک یآخوندهای  کلمه  یک  که  بود  گذاشته  رینگ 
چون  نمی او بکنم،  به  نسبت  میمی   هرچهتوانستم  ببین،گفتم  می  گفت  ما  است.  با  همین  خواهیم 

مُل هستند که می  مشتک ی  هااین مردم ارتباط بگیریم،  
ُ
گویند این سند ندارد، این غلط است، این فلان  ا

این است،   این روایت اصلش  انتقاد کرد که کسی نتورا غلیظ می  هااین هم    یجورک یاست.  او  اند به 
 علمی بکند. 

جهاد نیست، اصلاً این تبیین نیست، این نابود کردن ذهن مخاطب است. این به فحشا کشیدن  کهن یا
است.   مخاطب  درست  می  چهارتاارتکازات  خراب  داری  تو  دارد  که  هم  درستی  و  خوب  یک  ارتکاز  کنی. 

ذهنیتی نسبت به علما دارد، نسبت به حوزه دارد، نسبت به روحانیون دارد، یک طهارتی، یک سوادی، 
 .بالا بیاییدهی که یک اطلاعاتی، تو همه را داری به باد می

آخوند ما مخصوصاً در اینستاگرام، سبکشان این مدلی است. بنده اگر از این کارها  یبلاگرهابیشتر هم 
شوم، دو نفر را به  میلیونی می  روزهک یبکنم، کم هم از این و آن آتو ندارم و اگر بخواهم دست بگیرم،  

  کهن یابزنی و افشاگری از این بکنی، نقد آن را بکنی،    طرفآنبزنی و دوتا را    طرفنیالجن بکشی و دو تا  
اش گفته و خانه   جوریاین گفته و آنجا    جوریاین غلط است، این فلان است و اینجا    کهآن سواد ندارد،  

اش  اش در فلان کشور است و این کیف بچهبچه   الآن همخانه را خریده و    فلان جافلان جا است و با پول  
 خواهی و جهاد تبیین. گذاریم عدالت را هم می هااین قیمتش است و اسم  قدراین است که 
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  یبیفر عوام زحمت ندارد، این  کهن یاندارد،  یمعناصلاً  کهن یا؟ بود  جوریاین س( زهرا )جا کار حضرت ک
بخواهی توضیح بدهی و روبرو بایستی بگویی غلط فهمیدی،   کهن یاو رذالت است. این شیادی است.  

گویند. تو باید خودت را فدا کنی برای فهماندن. این  دیگر می  جورک ینیست، همه هم دارند    جوریاین 
الله مصباح و جنس شهید مطهری و جنس علامه  خواهد، این جنس آیت خواهد، این مردم میهنر می

 اسلامی.   شهیاندطباطبایی و امام خمینی است. این جنس خود رهبر انقلاب است در کتاب طرح کلی  
یکی از مساجد مشهد، در   ها را درکردم. من همین حرف نظیر است. بنده با خودم فکر میاین کتاب بی 

بود، با خودم گفتم، همین محتوای کتاب را بردارم و    آمدهش ی پهایی هم  محرم و صفر که یک چالش 
کنند بیرون. همین  زنند و پرت میبنویسم به زبان خودم و بخواهم بگویم، در همین مساجد من را می 

 .1402در سال  الآن
را    هااین اند. توی مسجد در مشهد و نه در دانشگاه  گفته   1351ها را سال  ایشان این حرف   کهیدرحال
میاندگفته شهامت  خیلی  می.  که  چیزهایی  نوعاً  و  خواهد.  است  نوآوری  هم  کسی    حالتابهگویند 

پذیرد. یک بخشی که مردم واکنش نشان  نشنیده و باورش سخت است. کسی این تلقی از قرآن را نمی 
خوب و جذاب است.   هااین . تا یک حدی است کسی نگفته حالتابه را  هااین دهند، این است که چرا می

اش گویند مبادا همهترسند و میآورد. میبه بعد استرس می  ییکجایزند از  های نو میکسی که حرف
 نشنیده بودیم. الآنرا تا  هااین بدعت باشد؟! هیچی از 

یک نگاه جدید به دین است. حالا شما    الآننو است. همین    الآن هماسلامی همین    شهیاندطرح کلی   
پن قبل،  ببین  سال  شاه.  همآن جاه  زمان  را    الآن  در  مدارس  حرف   اندپرکردهدیگر  این  مساجد، از  ها، 

آن موقع و در آن   وقتآن غریب است،    بازهمها هست و  این حرف   جاهمهها،  منبرها، تلویزیون، کتاب 
 ها جهاد بود. این واقعاً جهاد تبیین است.گفتن حرف ،فضا

 دفعهک یبینید که  س( و بحث را تمام کنم. شما میزهرا )بندی کنم روی مطلب حضرت  من بحث را جمع 
به    لب اساسی که اصلاً شماها دنبال چهرا به یک مط   هااین آید و  س( می زهرا )حضرت   بودید وقتی 
که یک نفر بیاید و تمام    الآنکشد. مثل  را به چالش می  هاآن ایمان و اعتقاد    اعتقاد پیدا کردید؟  پیغمبر 

رأی دادید؟   چهرأی دادید و به    را به چالش بکشد و بگوید برای چه  مردمی که پای انقلاب و نظام هستند
خواهد. چیزهایی  خواهد. طرح این حرف، گفتنش، نشان دادن آن خیلی زحمت میخیلی شهامت می 

 رسوخ کرده، یک توقع غلطی است. غلطبهکه رسوخ کرده، گاهی 
صمیمی هم هستیم، بحث از حیوانیت تا حیات را یک   باهمیکی از دوستان که پزشک است در تهران و  

و بعد تماس گرفت و گفت  بود  پیگیری کرده  را  دور خانه دارم  بابت فلان حرفت    از خوشحالی  جلسه 
شما گفتی مگر ما به خاطر شکم انقلاب کردیم؟   کهن ی ا  ؛خواستاین حرف خیلی شهامت می  ،چرخممی

را به چالش    هااین شود  را گفتی؟ نمی   هااین ها را گفت و تو چطور جرأت کردی  شود این حرف نمی   الآن
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شود کسی را به سؤال وادار کرد که اصلاً مگر ما  خدشه کرد و تردید کرد، نمی  هااینشود در  کشید، نمی
 را گفت. هااین شود انقلاب کردیم؟ نمی هااین برای 

ما   چه؟یعنی  ؛  شود گفتما فراتر از اختلاس بود. این را نمی   هیقضاختلاس قبول، خدا لعنتشان کند.   
بُعد   اختلاس  ندارند.  شدن  آدم  از  درکی  اصلاً  است.  شدن  آدم  بله.  داریم؟  مگر  هم  اختلاس  از  فراتر 

؟ بله. اگر آدم بشویم کار شکم هم درست چهحیوانی ماست. ما برای شکم که انقلاب نکردیم. پس شکم  
باید مراقبت کرد، مسئولی هم که به شکم مردم می از شکم هم  باید پیگیر کار شکم هم بود،  شود. 

ما نبود و اصلاً قرار ما   قله خیانت کند پست است، نجس است، کثیف است و خدا لعنتش کند. ولی این  
 نبود.

 شاخصی برای درگیری   تبدیل مسئله حجاب به
شهید در مورد اختلاس است و یا در مورد اقتصاد است، یا در مورد تورم است که مثلاً    نامهت یوصکدام  

تورم را مهار کنیم؟ ما نگذاشتیم صدام بیاید و تورم شما را افزایش   شاءاللهاننوشته باشد ما رفتیم که  
روید جبهه؟ بگوید تورم بدهد. کدام شهدا این حرف را زدند و کی برای این رفته جبهه؟ کجا دارید می 

روم  نیست و می  ندانی چند شده؟ اینجا جای ماند. قیمت دلار میکنمتحملتوانم  زده بالا و من نمی
 ها به این دلیل رفتند، ولی کسی جبهه به این دلیل نرفت.جبهه! آمریکا خیلی 

شهدا پررنگ است.   نامهت یوصحجاب خیلی در    هیقضشهدا پررنگ است،    نامهت یوص  همه شعارها در
زنند، واقعاً اولویت اول نیست. حجاب در نگاه دینی شهدای ما  توی سرش می  قدراین   هااین حجابی که  

. این هم از همان مسائل مهمی است که در مغالطات ما است  ه نشدهایک فرع دینی به آن نگ  عنوانبه
می اصلاً  معمولاً  یک    هی قضآید.  و  دینی  کل  یک  و  ما  دینی  فرع  بحث  ما    مسئلهحجاب  نیست،  جزئی 

باشد و بعضاً از    شدهپرداخته  هاآن حجاب به    اندازهبه چیزهای دیگر هم در آیات و روایات داریم، شاید  
اینکه  بندی و سنگربندی نمیبا آن صف   یقدرنیاحجاب هم ممکن است، ولی ما   برای    ه یقضکنیم، 

درگیری است. شاخصه است. شما فرض کنید امروز آمدند   شاخصهحجاب یک اِلِمان تمدنی است. یک 
آبی پوشیده بود مال فلان طیف    جامعهبندی کردند و فضاسازی کردند و در  دسته لباس  ما هرکس 
 است.

است؟ حرام  یا  است  حلال  آبی  رنگ  با  لباس  یک    پوشیدن  به  تبدیل  قضیه  این  اگر  ولی  است،  مباح 
 ها این با ما هستند و    هااین بندی کند و بگوید  آن قرار شد ما را رتبه  بر اساسبندی شد و دشمن ما  صف 

با ما نیستند و وقتی عیار شد و وقتی شاخصه شد و نماد تمدنی شد و پرچم یک جریان شد، ما همین  
 کردند.بیت این کار را میاندازیم زندان. نه ما، اهل گذاریم کسی بپوشد و او را میپیراهن آبی را نمی 
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گفت را  قرآن  و    الآناین    :امیرالمؤمنین  است  حربه پرچم  دل  26کفر  خیلی  قرآن  زدن  بزن.  را  قرآن   ،
توانیم قرآن را بزنیم و پرت کنیم پایین. این خیلی حرف است. قرآنی هم که  شما نمیو خواهد و من می

مقابل   ما  بشود،  کفر  فرمود می  همآنپرچم  امام  لااله  :ایستیم.  قبول اگر  ما  بگویند  هم  الاالله 
 27کنیم.نمی

کنیم کشیم پایین. هتک نمیکنیم و آن پرچم را می الاالله روی کاخ سفید بزنند ما قبول نمیپرچم لااله 
 ارزد.الاالله مفت نمیلااله آن یول ای که دارد،به خاطر الفاظ جلاله 

حزب است.  دیگری  چیز  دعوا  نیست،  اینجا  مو  بحث  بدهد.  فریب  را  ما  نباید  که  کار  ها اللهی صورت 
  ها بد پوشش ها و  گفتند منظور ایشان این بدحجابکردند و میمی   طرفآنو    طرفاین های آقا را  حرف

بی رسماً  و  آمد  ایشان  حزبحجابهستند.  این  از  بعضی  و  نگذاشت  جا  را  کسی  گفت.  را  ها اللهی ها 
ها ست، همینب ندارند اگر بدانند که قضیه چیها هم که حجاگرخیده بودند. ایشان رسماً گفت همین

این قضیه یک    کهاین ها را هم آوردند وسط. برای  حجاب کنند. رسماً بیمی  کارچه   بعداًدانم که  هم می 
صورت دارد و یک معنا دارد و درگیری ما اصلاً با صورت بدحجابی نیست. با معنای بدحجابی است. نه  
آن معنایی که ممکن است در ذهن این بنده خدا باشد یا نباشد. آن معنایی که در ذهن کسی است که  

ایم، به خاطر معنایی است که او دارد از  کند. اگر هم روبروی کار این ایستادهدارد از کار این استفاده می
 کند. قضیه این است. کار این استفاده می

 کار چهانیم  د فهمیم و نمی شود و همین ماها این را نمی افتد و خوب حل نمی ها خوب جا نمی همین  
بکنیم و قضیه چی آن فیلم  باید  در  بله.  خلط می  باهم را    هااین ست،  و بی  هیقضکرد.  ایران  در  حجابی 

عکس گرفتنش با آخوند یک معنایی دارد که در آلمان این معنا را ندارد. دو تا معنا و دو تا قضیه و دو 
زهرا حضرت    هیقضآمیختن است. این    باهمتا حیثیت است، دو تا چیز کاملاً متفاوت است، مشتبهات را  

 س( و مظلومیت ایشان بود.)
می بیرون  بازی  میدان  از  که  بود  کسانی  شبیه  کارش  بود؟  کسانی  چه  کار  شبیه    سروصدا افتند  کار 

میت اولیاء  . یک ابهامی دارد، رحمت خدا در کل به این امت هست، ولی مظلوهاستآنکنند. شبیه می
ست. این کار یک شباهتی دارد با کار کسانی که  وا ین رحمت به قیمت مظلومیت اولیاء  هم هست. ا  او

  خانه؟ سهم ما را ندادید، ما در لیست نیستیم،  ما چه پس    ما چه؟کنند، جناح  خواهی میدارند سهم 

 
 . 489، ص وقعه الصفین حم، نصربن مزا، منقری . 26

 الله« بگویند، ما قبول  ما باور نمی  .27
ّ

کنیم که آنها به نفع صلح و منافع ما گامی بردارند. اگر امریکا و اسرائیل »لا اله الا
  .خواهند منطقه را به جنگ بکشند کنند، می خواهند سرِ ما کلاه بگذارند. آنها که صحبت از صلح می نداریم؛ چرا که آنها می 

 (.339ص  15، جصحیفه امام، )امام خمینی
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باشیم، ما را کنار انداختید، سهم    باهمبخوریم، قرار شد    باهممن، زمین من، زمین من را چرا گرفتید؟  
را ندادید، این شبیه هست یا نیست؟   فهمند این خانم کسی اگر عقل و فهم باشد، می  کهیدرحالما 

ن و با لباس مندرس به منزل تن خودش را تقدیم کرد به مسکی  بر   اش لباس نواست که شب عروسی
 شوهر رفت.

المال یا رفت سهم  یا رفت در بیت  کهاین عواید    همهفاطمه آورد؟    خانهمگر فدک چیزی به    الآن همتا  
ست و او را نشناختید که چقدر مظلومیت  که فاطمه کیفقرا شد. نفهمیدید واقعاً  برای  امداد و    تهیکم

اند، حالا را نداده  هااین . سهم  است  بلند شده  شانیو صدااند  از میدان بیرون افتاده  هااین دارد؟ گفتند  
تواند حرف بزند. این اول مظلوم عالم است. از اول هم که متهم بود. از قبل امیرالمؤمنین که اصلاً نمی 

بپردازم. علی   هاآنخواهم به  نمی  الآنکه    از رحلت پیغمبر و از همان غدیر متهم بود. روایاتی هم هست
با دُمش به قول ما می  معاذ اللهگفتند ببینید چقدر خوشحال است.  دادند و میرا نشان می گفتند 

 شکند. دیدید آخر رئیس شد و حالا که رئیس شد چقدر خوشحال است؟ می گردو
ای است که نان  زهرا. این کدام فاطمه است؟ همان فاطمه   فاطمهماند  امیرالمؤمنین که هیچی، می

را دادند و این    و قرضه کرد  نداشت، آرد نداشت، امیرالمؤمنین رفت قرض کرد و حضرت زهرا پنبه رشت
زهرارا  گندم   می  فاطمه  همه  و  است  فاطمه  همان  این  کرد.  دیدهآرد  همه  و  هم دانند  همه  و  اند 

که  خبردارند بالاتر  سند  این  از  این  شدهنازلاتی  هل  سوره.  به  خدا  مُهر  در    است.  ابد  تا  و  خورده  کار 
 چه کسانی هستند؟ هاایندرخشد. و عالم اسلام می خیتارپیشانی 

کشد و مردم را دارد به  جامعه را دارد به آتش می  ،خودش  خانهگویی به خاطر باغ خودش و  زنی که می

ِِّّوَِّهمان کسی است که    ،اندازد می   جان هم مُونَِّت  ع 
عَامَِِّّظر ِِّّالظَ  ِِِّّّعَََ ه  ِِّّحُب   سر ِّم  ِّیِِّّوَِِّّاکی  ِّت  ِِّّوَِِّّمَ  س 

َ
است.    28راِّأ

  هایش را به مسکین خودش و بچه   لقمهاین همان است که گرسنه بود و جان نداشت گندم را آرد کند و  
در میدان جنگ با مسلمین او    است  یعنی کسی؛  او نیست  شیکهم. اسیری که  داد  اسیر   وبه یتیم  داد و  

ها ه گرسنه هستند. این بچهاند. روز آخر هم داد، نه روز اول، سه روز است این خانواد را دستگیر کرده
عالم به فدای نخ   همهنحیف بشویم.    جثهنحیف که فدای آن    جثهاند. این مادر با آن  و نحیف   ضعیف 

 چادرش. 
حضرت زهرا با چه حالی با آن بدن رنجور و آن ظرف سنگین این گندم را آرد کرده و توی تنور نان پخته، با  

عبادت   طورآنزبان روزه، سه روز است که روزه است. فدای آن زبان روزه، عالم به قربان تو مادر. شب  

 
ِّوَِّ. 28 مُونَِّت  ع 

ِّظر ی عَامَِّعَََ ِّالظَ  سر ِّم  ه  ِِّّحُب   ِّیِّاِّوَِّکی  ِّت  س 
َ
ِّوَأ امَ   (. 8)سوره انسان، آیه  ر 
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داری  هم که ندارد، بچه  یچنانآننبوده، استراحت    یچنانآنکرده و روزه هم با یک بدن قوی و یک سحری  
 . است مریض. کار خانه را هم که با فضه تقسیم کرده بچه همآن هم که هست، 

. فضه گفت من خادم شما هستم، کنم  کارو یک روز من    کن  کاریک روز تو    29:روز اولی که فضه را آورد گفت
کند  کند و دیکته نمیها را نداریم. یک چنین مادری است. به خادم خودش ظلم نمی ما این حرف  :گفت

نمی تحمیل  نمیو  فشار  و  است  کند  کنیز  که  کسی  به  و    گونهن یاآورد.  روزه  زبان  با  و  کرده  اطعام 
  شدهنازلو زبان تشنه و دهان تشنه، روز آخر افطار و غذای خودش را به اسیر داده که آیه  گرسنهشکم 

کرده  جورن یاو   را  بانو  این  حالا  است  مدح  است.می.  افتاده  راه  زمینش  دنبال  نانش    گویند  دیدند 
 بیندازد. جان همجامعه را به  همهخواهد و می شدهقطع 

که به حضرت ایوب    تر است. در روایت دارد سخت  هااین   همهفدای تو مادر، چه کشیدی. این تهمت از  
گفتند تو خیلی اذیت شدی، فقر را تحمل کردی، بیماری را تحمل کردی، در فرزندت و در همسرت، دچار  

تر بود؟ گفت شتم العداء.  هایی که داشتی برای تو سختسختی  همهآسیب شدی، کدام مصیبت بین  
 30 تر بود.تر و سنگینبرای من سخت  هااین  همهزخم زبان دشمن از 

خواهم بگویم این مادر بین در و دیوار رفت، سیلی خورد، تازیانه خورد، محسن خودش را از دست  می
تر سخت   هااین   همهداد، چشم مبارکش را با تازیانه زدند، دست مبارکش را با غلاف شمشیر زدند، ولی از  

زخم پیغمبر  دختر  به  که  بود  انداختند،این  تیکه  زدند.  از    زبان  بعضی  من  انداختند.  را    هااین متلک 
گفتند. ولی   زهرا چهتوانم بکنم که به حضرت  توانم نقل کنم. خیلی سنگین است. اصلاً اشاره نمینمی

را  طرفک یاز این مادر  باید مظلومیت  این عبارات، عبارات خیلی بدانیم  هم  . واقعاً سخت است تصور 
زهرا  فاطمه 31شاهد بیاور.  :ه فاطمه گفتندکنم، بزشت، دو تا عبارت تند است که یکی را فقط اشاره می 

خواهد چون فدک دست او بوده، کسی که ادعا خواهد، طبق قواعد فقهی شاهد نمیشاهد اصلاً نمی 
عالمین است، سیدة ال نساء  الزهرا سیدة    فاطمهدارد باید شاهد بیاورد، دیگران باید شاهد بیاورند، هم  

شاهد    شمظلومیتاین خانم از  گوید که بخواهد شاهد بیاورد، ولی  نساء اهل جنت است، مگر دروغ می
 آورد.
این کسی است که برادر پیغمبر است، جان پیغمبر است،    :را شاهد آورد. گفت  (السلامعلیه)  یعلرفت  

چه خواهم از محضر امام رضا، آن نامرد بالای منبر گفت ببین  دانید که عادل است، من عذر می همه می
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برای امامت   عنوانبا  سلسله جلسات   
دوم جلسه  - ، معرفت اماممعرفت انسان: دومفصل   

اهل فکر هستید، اهل    الحمداللهخواهم این دو کلمه را هم بگویم، شما  می  32.هآورد شاهد  را  کسی  
 همه شود خواند.  ها را در جمع عمومی نمیفهم و منبر هستید. اهل معرفت هستید. بعضی روضه

زهرا فدایی امیرالمؤمنین است. اصلاً حرف ندارد روی حرف علی. همه    فاطمهدانید که  شما خوب می
  همه شود که فاطمه به علی انتقاد کند و اعتراض کند و یا تند صحبت کند.  دانند و نمیهم این را می 

می   هااین  است.  چهواضح  که  بگویم  را  ارتکاز  همان  که  می  خواهم  می  یحرفکیشود  شود.  گفته 
بود و چطور در مسجد تحقیرش    دانم حال مادر چهکر کنید. من نمی خواهم کمی روی این روضه فمی

بینی من    هااین 33ای کنج خانه؟!  نشسته  یجورن ی هم  :کرده بودند که وقتی برگشت خانه، به علی گفت
 را به خاک مالیدند. 

مُ   الله علی القوم الظالمین. ولعنت   الا 
َ

ذینَ   سَیعل
ّ
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َ
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 ! خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما
 !نوکری حضرتش قرار بدهدر عمر ما را 

 !نسل ما را از نوکران حضرتش قرار بده
ذو راحل،  امام  فقها،  شهدا،  علما،  سر  ی  اموات،  الساعه  ذوالارحام،  عنایت    سفرهالحقوق،  با  و  باکرم 

 ! زهرا مهمان بفرمافاطمه 
 !شب اول قبر فاطمه زهرا را به فریاد ما برسان

 !بفرما  رواحاجت پناه غزه الساعه  حوائج مسلمین، خصوصاً مردم مظلوم و بی  ،بیخدایا به آبروی این بی
 ! فتح و ظفر نهایی عنایت بفرما را امت اسلام

 ! استکبار و کفر را نیست و نابود بفرما جبهه
 ! رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما

 ! عاجل و کامل عنایت بفرما  های اسلام را شفایمریض 
 !دانی برای ما رقم بزنصلاح ما بود و هرچه نگفتیم و صلاح ما می و گفتیم هرچه
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